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میبسم االله الرحمن الرح

السلامپیرامون معرفت امام علیه



٣

بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

احبِ لواء الحْمد و المْقامِ الْمحمود أَبی اَلحْمد اللهِِ رب الْعالمَینَ والصلوةَ و السلام على ص
.الْقاسمِ محمد و آله الطَّیبینَ الطاهرینَ

 کوسنام و کتمَکل و کتجتَکینَ حسْضْطَّرَ المْالم غیاث صینِ وْالح فَلى الکْهلِ عص مّاَلله
.لمْنتَْظرَِالاَْکبْرِ الامِْامِ المْهدي ا

هقاءِزینَ بلالفائ و ،هوانأَع و ِنْ أَنصْارهلنْا معاج و هخرَْجلْ مهس و ،هَلْ فَرججع ماَللّه.

:االلهُ علَیه و آلهصلَّی قالَ رسولُ االلهِ

.1دیاً و انْ شاء نصَرانیاًمنْ مات و لمَ یعرفِ امام زمانه فلَیْمت انْ شاء یهو

شد پس باید بمیرد اگر خواست یهودى و اگر هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته با
.خواست نصرانى

هجرى در مطبعه علمى کردستان چاپ شده و 1328در مصر در» مجموعۀ الرسائل«ـ این رساله در ضمن کتابى به نام 47فخر رازى، مسأله» المسائل الخمسون«رساله . 1
.این کتاب است382این حدیث در صفحه 
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پیشگفتار
و رهبر امت بر حسب دلایل محکم عقلى و روایات معتبر، یکى از عصرولىبدون شک معرفت امام زمان و 

سى آن در نظام حکومتى اسلام مهمترین مسائل اسلامى است که در تمام ادوار و اعصار مورد توجه بوده و بعد سیا
.کننده داردنقش تعیین

معرفت امام، امان از ضلالت و گمراهى، و موجب تقربّ به خداوند متعال و ترقىّ و کمال نفس است، و بدون 
.1معرفت امام و ولى امر هیچ طاعت و عبادتى مقبول نیست

در هیچ عصر و زمانى، زمین از وجود حجت یعنى پیغمبر یا امام خالى نخواهد ماند، و هیچ کس وارد بهشت 
.نخواهد شد مگر آنکه امامان را بشناسد و امامان نیز او را بشناسد

امام عاجزیم به امید آنکه این نوشتار در بعض نواحى با توجه به این اهمیت وبا اعتراف به اینکه از معرفت کامل 
و ابعاد معرفت امام موجب افزایش بینش و مزید بصیرت گردد مطلب معرفت امام را چنانکه بزرگان و علماء 

.یمنمایمىتحت دو عنوان امامت عامه و امامت خاصه بررسى اندفرمودهمطرح 

:روایت شده است که فرمودالسلامعلیهمام زین العابدیناز جمله از حضرت ا. روایات در این معنى بسیار و متواتر است. 1
بغَِیرِ و لایتنالمَ ینفْعَه ثمُ لقَى االلهَ) یعنی بینَ الرُّکُنِ و الْمقامِ(فی ذلک الْموضعِ لَو أَنَّ رجلا عمرَ ما عمرَ نُوح فی قَومه أَلْف سنَۀ إِلاّ خَمسینَ عاماً یصوم النَّهار ، و یقُوم اللَّیلَ"

عمر نماید و روزها را روزه بگیرد و شبها را در بین رکن و مقام به نماز و عبادت ) نه صد وپنجاه سال(اگر شخصى بقدر آنچه نوح در قوم خود عمر کرد «"ذلک شَیئاً
.»نفع نخواهد دادبایستد و خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما این اعمال چیزى را به او

دلیلى که در منهاج الکرامه بر و از جمله حدیثى است که اخطب خوارزم در مناقب و ابن حجر در لسان المیزان جلد پنجم وعلاّمه حلّى رضوان االله تعالى علیه ، در ششمین 
:که فرمودروایت کرده استصلى االله علیه و آلهوجوب پیروى از مذهب امامیه فرموده است از حضرت رسول 

ا هزار حج پیاده اى بندگى خدا را بنماید مثل آنچه نوح در قومش بود و براى او مثل کوه احُد طلا باشد و در راه خدا انفاق نماید، و عمرش طولانى شود تیا على اگر بنده"
."استشمام نخواهد کرد و داخل آن نخواهد شدبه جا آورد و سپس بین صفا و مروه مظلوم کشته شود اگر ولایت تو را نداشته باشد بوى بهشت را 

علیهم السلام وکسانى که کمتر از اینگونه روایات بسیار است که در اینجا در مقام نقل آنها و شرح و تفسیر مضامین آنها به نحوى که استبعاد نواصب و دشمنان اهل بیت 
شود و اگر کسى بخواهد به فیض مطالعه این روایات نایل شود یات اهمیت امر ولایت در اسلام معلوم مىاجمالا از این روا. با این احادیث آشنایى دارند مرتفع شود نیستیم

.مطالعه نماید27تواند هفتاد و یک روایت از آنها را در کتاب امامت بحارالانوار جلد مى
را از استاد الکل خواجه طوسى علیه الرحمه که مضمون این روایات است یاد اینجا مناسب است براى روشن شدن قلوب دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام ابیاتى 

:آور شویم
وود کلَُّ نبَىِ مرسْل و ولى***  لَو اَنَّ عبداً أتَى بِالصالحات غدَاً  
و قام ما قام قَوام بلاِ کَسل***  و صام ما صام صوام بلاِ مللّ  

َکم جح ۀً  وۀ اللهِ واجبجل***  حَنْتحرُ مغَی طاف تیبِالمب طاف و
عار منَ الذّنبِْ معصوماً منَ الزَّلَلِ***  و عاش فی النّاسِ آلافاً مؤلَّفَۀً  

الاّ بحِب أَمیرِ المؤمنینَ على***  ما کانَ فی الحْشرِْ یومِ البْعث منْتفَعاً  
.ام این ابیات در روضات الجنات مراجعه شودبه تم
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:اولفصل

عامهامامت
که چرا به وجود سفیر و واسطه بین خدا شودمىکه در باب نبوت در بحث نبوت عامه از این پرسش گونههمان

از چه راهى یم نیازمندیم، و پیغمبر باید واجد چه اوصافى باشد؟ وگویمىو خلق که به آن نبى و رسول و پیغمبر 
که جامعه چرا نیازمند به وجود حجت شودمىباید پیغمبر را شناخت؟ در باب امامت عامه نیز این سؤالات مطرح 

و امام است؟ و مفهوم امامت چیست؟ و امام باید چه اوصافى داشته باشد و چرا باید امام را شناخت؟
معرفت شخص پیغمبر و امام شودمىو امامت مطرح ى عام که در باب نبوت هاپرسشبدیهى است در اینگونه 

ى عام پاسخ داده نشود پرسش از شخص امام قابل طرح نیست لذا پس از هاپرسشمورد نظر نیست زیرا تا به این 
یى که در مبحث نبوت عامه و امامت عامه است بر اساس آن بحث نبوت خاصه و امامت هاپرسشدریافت پاسخ به 

.شودمىد و پرسش از شخص پیغمبر و امام عنوان آیمىخاصه جلو 
:د چند پرسش زیر استگیرمىعمده مطلب و مواردى که در بحث امامت عامه زیر پرسش و سؤال قرار 

ـ نیاز جامعه به مرکز رهبرى و اجرایى و نگهبان مصالح عموم1
ـ شناخت مفهوم امامت2
ـ شرایط و اوصاف امام3
امامـ برنامه نصب و تعیین 4
ـ وجوب اطاعت امام5
ـ وجوب معرفت امام 6
ـ راههاى شناخت امام7

د که با مراجعه به آیات قرآن مجید و گیرمىبدیهى است که در باب امامت، مسائل بسیارى، زیر سؤال قرار 
شودمىو کلمات و نظرات علماى بزرگ به همه آن سؤالات پاسخ داده ) ى حجت جوامع حدیثهاکتاب(احادیث 

یم این است که عمده اختلاف نظر و اختلاف کنمىو علتّ اینکه این چند پرسش را بالخصوص در اینجا مطرح 
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پاسخ داده شد راه دریافت جواب هاپرسشاست و وقتى به این هاپرسشمذاهب و امامت بر سر پاسخ به این 
.سؤالات دیگر معلوم خواهد گردید

ه از جهت وضوحى که دارند و به علتّ عدم تعارض با سیاست اهل ى هفتگانهاپرسشپاسخ به برخى از این 
ریاست ـ مثل مسأله نیاز جامعه به مدیر و رهبر، و لزوم گزینش امام و وجوب معرفت و وجوب اطاعت امام، به 

ولى برخى دیگر به واسطه اینکه مربوط به بعد سیاسى امامت است بررسى در آن . بررسى و کاوش زیاد نیاز ندارد
مثل بحث شناخت مفهوم امامت و . گسترش یافته و مورد بحث و نظر و اختیار آراء و مذاهب متعارض شده است

.بحث برنامه گزینش امام، و بحث اوصاف و شرایط امام، و راههاى شناخت و معرفت امام
م معقول و ى علوهاشخصیتبه این ملاحظات است که این مطالب مطرح افکار و آراء بزرگترین هابحثاین 

که اندیشه توانایش دشوارترین مسائل فلسفى و ریاضى را حل کرده خواجه طوسىکلام قرار گرفته، و بزرگانى مانند 
هاى آنها را بر طرف نموده و باید مثل او را عقل مجسم و تبلور فلسفه و حکمت نظرى و معضلات و پیچیدگى

و شناسایى نموده و پیرامون آن تحقیق و اظهار نظر کرده ى متعدد بررسىهاکتابدانست که مسائل امامت را در 
د در کتاب شفا، مذهب باشمىکه شهرتش در فلسفه و معقول و طب، جهانگیر سیناشیخ الرئیس ابوعلىاست، و مثل 

.شیعه را در گزینش امام تصویب و تأیید نموده است
و در امامت آثار متعدد و تحقیقى و پرمحتوایش همواره 1که از نوابغ بزرگ فکر بشرى استعلامّه حلىّ و نیز 

در یک مسأله از این مسائل که لزوم نصب امام از جانب خداوند "الفین"ده و هست در کتاب مورد استفاده بو
علیهم السلاممتعال است یک هزار دلیل اقامه کرده است که الحق باید گفت علاّمه حلىّ از معجزات مکتب اهل بیت

.هزار دلیل استیک هزار دلیل، یک دلیل و چند دلیل و ده دلیل و صد دلیل نیست، یک . دباشمى
ئیم و از نمامىاى که به آن اشاره شد بطور مختصر بررسى اینک بحث امامت عامه را تحت عنوانهاى هفتگانه

.یمطلبمىخداوند متعال توفیق و یارى 

به راستى باید گفت پس از ائمه معصومین علیهم السلام : دگویمىم دانشمند معاصر شعرانى در توصیف و بیان عظمت مقام علمى علامه حلّى کلامى لطیف دارد و مرحو. 1
.یمشناسمىدر شیعه عالمى به بزرگى او نیامده بلکه در میان اهل سنت نیز مانند او ن

:اندعلوم ضرب المثل کم نظیر بوده و چنانکه گفتهامام فخر رازى با اینکه در احاطه به 
فخر رازى رازدار این بدى***  گر کسى از علم با تمکین بدى  

فته و اما فخر رازى الفاظ واما چون علامه حلىّ را با او قیاس کنیم وسعت علم او بسیار از فخر رازى بیشتر است با این مزیت که علامه به دقت حقایق هر علم را یا
علامه را در فقه باید با سید مرتضى و شیخ طوسى قیاس کرده و در حکمت با خواجه نصیر الدین . اصطلاحات را حفظ کرده و در معنى مردد مانده و تشکیک کرده است

شبهه بزرگترین علماى اسلام پس بى. د آن فنّطوسى و در ریاضى همتاى ابو ریحان بیرونى شمرد، و در تحقیق عقلى و تنبه، قرین ارسطو و در هر فن، قرین بزرگترین مر
.ب و شرف امت اسلام استاز سنىّ و شیعه است، گر چه در فقه، تبرز داشت اما اهل دقت دانند که استادى او در هیچ فن کمتر از فقه نبود، و یکى از افتخارات عر
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 *1*

مدیرومرکزبهجامعهنیاز
له شناخت داشته است که جامعه و حتىّ عائله چند نفرى اگر بخواهند با داشتن حقوق بشر همیشه به این مسأ

بخش، زندگى کرده و از نظم هاى سالم و سازنده و روابط متعادل، و آسایش، و همکارىهارنجمتقابل و تبادل دست 
:و ترتیب و امنیت و رفاه لازم بر خوردار باشند به دو چیز نیاز دارند

ى کافىهابرنامهامع و ـ قانون ج1
گیرى و اجرایى مورد اعتمادـ مدیریت و زمامدارى و مرکز تصمیم2

بدیهى است که بدون مدیریت صالح و قاطع و نظام اداره، رفاه و امنیت و مقاصد اساسى دنیا و آخرت انسان 
ظم و ترتیب را دیده است، لذا نظمى را چشیده است و هم اثر موافق و مساعد نبشر، هم طعم تلخ بى. شودمىحاصل ن

داند و از آن مدیریتى را که حافظ نظم و مجرى عدالت، و نگهبان مصالح و پاسدار حقوق عموم باشد لازم مى
.دنمایمىاستقبال 

که افراد جامعه مانند اعضاء و قواى انسان واحد که تحت اداره و مدیریت عقل شودمىمدینه فاضله وقتى تشکیل 
د در تحت سازمىاى را به کار مناسب مأمور و وحدتشان با یک نیروى مرکزى که هر عضو و قوهقرار دارند

مدیریت مطمئن و عاقل و عادل اداره شود که جریان امور را بر سیر منطقى و متناسب قرار دهد، وبین اعضاء 
مسیر غیر مناسب و خارج از همکارى ایجاد کند بدون اینکه خودش را بر سایرین تحمیل نماید یا آنها را در 

واضح است هر چه این نقشه بیشتر عملى شود و هر چه مدیریت از آگاهى لازم، بیشتر . صلاحیتشان وارد کند
د، و مشابهت نظام سیاست و اداره و تشریع به نظام تکوین گردمىبرخوردار باشد اغراض صحیح انسانى بیشتر تأمین 

.شودمىبیشتر 

شکل مدیریت
آنچه مورد . در اصل لزوم مدیریت، اختلاف قابل توجهى وجود ندارد و تقریباً مورد اتّفاق همگان استظاهراً

اختلاف و محل نظر و نزاع بوده و هست شکل مدیریت است و اینکه چگونه و به چه شکل و برنامه اغراض و 
طه است که حساسیت و اهمیت مسأله بدیهى است که در این نق. دگردمىمقاصدى که بشر از مدیریت دارد تأمین 

ند، و نمایمىطلبى نیز نقش مهمى را ایفا ، و اغراض سیاسى و جاهشودمىظاهر هابرنامهمدیریت، و اختلاف آراء و 
ها و که مجال شرح و بسط و تفصیل شکلشودمىهاى مختلف، نظرات مختلف اظهار بینىبرحسب مبانى و جهان

مىعرضه شده یا در خارج وجود پیدا کرده در این رساله نیست، و بطور فشرده و اختصار هایى که تاکنون صورت
:سخن گفتتوانمىدر اینجا در دو محیط و دو جو . یمگوی
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هاى الحاد متحیر و سرگردان به مبدأ و عالم غیب اعتقاد ندارند و در تاریکىاصلاًنخست، در محیط کسانى که یا 
: ى فکرى و علمى داشته باشند بیش از حد هستند و اگر خیلى ترقّ

1"یعلمَونَ ظاهراً منَ الْحیاةِ الدنیْا و هم عنِ الآخرةَِ هم غافلونَ"

."به امور ظاهرى زندگى دنیا آگاهند و از عالم آخرت بکلى بى خبرند) اکثر مردم("
و حتىّ رسالات آسمانى معتقدند مسائل دنیا و خصوص اینگونه امور را به نیست، و یا اگر به مبدأ و عالم غیب، 

ند و به اصطلاح، روحانیت را از شمارمىند و بشر را در این امور مستقل و به خود واگذار دانمىآن مرتبط ن
.ندباشمىتقد نترتیب و الزام دینى در این امور معگونههیچو خلاصه به . نددانمىسیاست، و دین را از دنیا جدا 

و اسلام را از هر شودمىاسلامى بررسى بینىجهانبا هاروشو هاراهدوم، در محیط اسلامى که همه چیز و همه 
د و اسلام را فراگیر همه مسائل سازمىد و سیاست و حکومت را از اسلام جدا ندانمىکمبود و کوتاهى و نقص منزهّ 

که علیهم السلاماید نظام حکومت را از کتاب و سنت و تعالیم اهل بیت پیغمبرد در چنین جوى بشناسمىزندگى بشر 
.عدل قرآن مجیدند و تمسک به آنها امان از ضلالت است گرفت

محیطیم و اول شکل مدیریت را در کنمىعلیهذا ما بر حسب هر یک از این دو جو، جداگانه بررسى را آغاز 
ند بررسى کرده دانمىى که دین را از دنیا، و سیاست را از دیانت و روحانیت جدا ى ایمانهامحیطى الحادى و آن ها

.یمنشینمىوبا صاحبان این افکار به مباحثه 
یم ایدئولوژى و مبانى عقیدتى و فکرى ما که به اصطلاح زیر بنا است با شما فرق جوهرى و گویمىدر این محیط 

د و خدا باشمىودش و مالک جانداران و اشیاء دیگر هر چه باشند نیم انسان خودش مالک خگویمىبنیادى دارد، 
مالک همه و صاحب اختیار همه است و بر همه چیز و همه کس وکل امور ولایت دارد و مدیریت حقیقى با او 
است که خالق و آفریننده و روزى دهنده و عالم به همه مصالح و مفاسد است و حکیم و خبیر و لطیف و منعم و 

.ن و رحمان و رحیم و داراى تمام صفات کمالیه و اسماء الحسنى استمحس
از این جهت ولایت هر کس، حتىّ بر خودش و هر مداخله و تصرفّ در امور دیگران بدون اینکه به اذن خدا و 

ته و به از جانب او و انفاذ اوامر و تشریعات او و عمل از جانب او و براى طاعت و فرمانبرى او باشد اعتبار نداش
.هیچ وجه قابل توجیه نیست

ح بشر اصلاًبا آنانکه به عالم غیب و رسالات آسمانى نیز معتقدند این سخن را داریم که رسالات آسمانى که براى 
در رسالات آسمانى نقصى فرض نمود، و اگر در رسالات آسمانى، صلاح توانمىو تکمیل او است باید کامل باشد و ن

اسلام دین عبادت و سیاست و نظام فکر و . ور نشده باشد خلاف مبانى عقیدتى اسلامى استامور دنیاى بشر منظ
:عمل و اجتماع و اداره و همه شؤون است پس با هر یک از این دو طرز تفکر مخالفت داریم

.7سوره روم، آیه. 1
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.متضاد استبینىجهانبا تفکر نخست، مخالفت ما مخالفت موحد با مشرك و مؤمن با ملحد و اختلاف دو 
واحد است که وقتى شناخت کامل شد و ایدئوولوژى بینىجهانا تفکر دوم، اختلاف در شناخت ایدئولوژى و وب

.شودمىخود را کامل کنیم اختلاف مرتفع بینىجهانو 
که هانظاماسلامى وخداشناسى و ابعاد ایمان به توحید اگر درك شود خود به خود بطلان اینگونه بینىجهان

.شودمىو حاکمیت خدا است ظاهر منفک از توحید
یى که تعهد دینى در هارژیموبا صرف نظر از این اختلاف بنیادى و عقیدتى، شایان توجه است که این ذلکمع

آنها نیست به هر شکل و عنوان که باشند دیکتاتورى و سلطنت مطلقه یا دموکراسى وبه اصطلاح حکومت مردم بر 
د و حتى رژیم دموکراسى علاوه بر اینکه باشمىحزبى و هر صورت دیگر قابل اعتماد نمردم یا استبداد پرولتاریا و

در محیط آزاد و دور از شهوات و اغراض پلید و استضعافشودمىى دموکراسى دیده هانظامانتخاباتش چنانکه در 
. وزى نامزدها نقش مؤثر دارندانگیز در پیرها و تبلیغات شهوتها و رقّاصهو فواحش و روسپىشودمىگرانه انجام ن

ند و در واقع، مبارزات انتخاباتى گیرمىها نیز انتخابات را در اختیار داران و صاحبان کارخانهچنانکه سرمایه
و امور اقتصادى سلطه دارند علاوه بر هابانکو هاکارخانهان معینى است که بر بازرگانى و دارسرمایهمبارزه بین 

نظام به اصطلاح دموکراسى به آن آلوده است این نظام هم در متن و هویتشّ در حدى استبدادى این معایب که هر 
.ند تحمیل استپذیرمىاست و بر آن کسانى که این نظام را ن

شودمىپذیرى براى او اعتبار نهر کسى ملزم است در کالیفرنیا قوانین آمریکا را رعایت نماید و حق تخلفمثلاً
م بر پایه چه اساس و منشأیى است؟ و چرا باید اکثریت به معناى عام یعنى اکثریتى که نظام اقلیت و اما این الزا

د ملزم به تسلیم سازد؟دانمىاکثریت را پذیرفته است اقلیتى را که این نظام را صحیح ن
.پاسخ ندارندشودمىجز یک سلسله سخنانى که به حفظ منافع و شهوات اکثریت مربوط 

مى، حق، مفهوم ثابتى ندارد و همان است که اکثریت آن را حق بداند و لذا آن را بر اقلیت تحمیل هانظاماین در
اقلیت در این نظامها در تخلّفاتش از . د هر چند اقلیت معتقد باشد که مفهوم حق ثابت و غیر قابل تغییر استکن

و فطرت انسان محکوم باشد نیست و حتى به نظر اکثریت قانون مجرم واقعى و متخلفّ حقیقى که در عرف اخلاق 
که در نظامات دینى قابل نکوهش است نکوهش کرد بلکه حکم به کیفر و فرد متخلف را چنانتوانمىهم ن

د که به آن عمل کند، دانمىنکوهش، یک امر قراردادى است که اکثریت به ملاحظه مصالح خودش خود را متعهد 
د و خلاصه این نظام نیز به کنمىد تحمیل دانمىآن را خلاف مصلحت خودش و بلکه اکثریت و به اقلیت هم که

.دکنمىاساس اینکه حق با زور است هر چند زور اکثریت باشد ارتباط پیدا 
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نباشد این است که پشتوانه معنوى 1یى که بر اساس ایدئولوژى هاى مثبت و ایمانىهانظامو اشکال دیگر کلّ این 
یم در همین کشورها، با یک کودتاى نظامى وضع عوض بینمىکه موجب تعهد نفسى و پیش خود شود ندارند، و لذا 

جدید مستقر شده آن نظام هم د که این نظام غیر قابل تغییر بود و حال که نظامگویمىو هیچ کس هم نشودمى
ید با اینکه کنمىى دینى مثل نظام امامت که ملاحظه هانظامچنان اعتبار دارد و باید مطاع و متبع باشد به عکس 

السلامعلیهو پنج سال حکومت علىصلى االله علیه و آلهچهارده قرن بر آن گذشته است و جز در عصر شخص رسولخدا

استقرار نیافت همچنان باقى است و هیچ وقت معتقدان به این نظام تسلیم السلامعلیهحسنوشش ماه حکومت امام 
نظامات دیگر نشده، و نظام امامت را ساقط و منقرض شده ندانستند بلکه بر این عقیده استوار ماندند و در همین 

ند، و کردمىم امامت پیروى هم در عین اینکه تحت سلطه زور و دیکتاتورى حکام جور بودند از نظاهاحکومت
.ندنمودمىدر دوره غیبت کبرى هم به علماى عامل و مجتهدین عادل در امور خود مراجعه 

نظامات دیگر
آنچه گفته شد، پیرامون نظامات به اصطلاح دموکراسى است که تقریباً بیشتر نظامات کنونى جهان مدعى آن 

.و تک حزبى معایب و مفاسدشان بیش از اینها استهستند اما نظامات دیگر مثل نظامات کمونیستى
اى جریان دارد و سابقهگونه بىاعتنایى به حقوق بشر و کرامت و حریت انسان بهدر این نظامات، دیکتاتورى و بى

د مالک الرقاب و مطلق العنان هستند، و به اسم حزب و رسمىکه گاه شماره آنها به ده درصد دیگران ناىعده
ند، و اگر در آنجاها اکثریت، اقلیت را ملزم به قبول دارمىبدترین تجاوزات را به حقوق دیگران معمول ترقىّ،

خوار بر اکثریت تحمیل شده و خود را قیم و گر و خونند در اینجاها اقلیت زورمند و سلطهکنمىتصمیمات خود 
.مالک و صاحب اختیار اکثریت قرار داده است

رنج زحمتکشان و کشاورزان اند و دستگذرمى، بدترین حالات را هانظامجویان این ن سلطهو خلاصه دنیا در بی
هایى که اگر به مصرف و هزینهشودمىى فاسد هاحکومتو کارگران، صرف تقویت تسلیحات پاسدارى از این 

ى گوناگون و کمبودها و هاید امروز صدها میلیون انسان با رنج و درد گرسنگى و بیمارىرسمىهاى بشر نیازمندى
.فرساى تأمین معاش ابتدایى دست به گریبان نبودندفشارهاى طاقت

ایدئولوژى هاى . مبانى مثبت و ایمانى، و مبانى منفى و سلبى، و به عبارت دیگر ایدئولوژى معنوى و ایدئولوژى مادى: دباشمىوع مبانى عقیدتى و ایدئولوژى بر دو ن. 1
در آن ظاهر لاتى است که مادى، سلبى است و بیش از این نیست که همه چیز عین عالم مادى است و ماوراء آن چیزى نیست و هر چه هست مظاهر ماده و تغییرات و تبدی

د قابل انکار نیست و وجود عالم مادى در شومىایدئولوژى، جز نفى و سلب مفهومى ندارد زیرا جهان ماده و مظاهر مختلف و تغییراتى که در آن ظاهر گونهاین. دشومى
ماده است و ماوراء آن چیز دیگر نیست و همین است که مادى مقابل قایلین به عالم غیب ایدئولوژى نیست بلکه ایدئولوژى یک فرد مادى این است که هر چه هست همین

وجود جهان مادى ثابت است و کسى را در آن حرفى نیست و در نفى و اثبات آن اختلافى . د به عنوان ایدئولوژى آن را عرضه بداردتوانمىد آن را اثبات کند و نتوانمىن
آنچه مورد اختلاف است انحصار عالم وجود و هستى به عالم ماده و نفى عالم غیب است که مادى برآن اصرار . بداندد که قایل به وجود آن، آن را ایدئولوژى خودباشمىن

نا د و به عالم غیب نیز معتقد است بنابراین اول ایدئولوژى مادى که انکار عالم غیب باشد قابل اثبات نیست تا بتوان آن را زیربکنمىدارد و موحد و خداپرست آن را رد 
د، و اگر بگویند زیربنا عقیده به انحصار وجود به شومىقرار داد و بر اساس آن نظام و قانون پیشنهاد کرد و دوم نفى و سلب چون چیزى نیست، بفرض اثبات هم زیربنا ن

.ثابت کرد تا چه رسد براى عقیده به آنتوانمىاحترامى ند و براى خود عالم مادى به این تفسیر آورمىتعهدى نگونههیچیم این عقیده در انسان گویمىعالم مادى است 
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هاى ها توضیح واضح باشد، و اگر رسانهو مکتبهانظامد که سخن گفتن از معایب و مفاسد این رسمىبه نظر 
و فریب کردمىایش پیدا نگرهانظامها، و افکار سالم بود، احدى به این گروهى و مطبوعات در اختیار انسان

اى از جهان، مثل فلسطین و افغانستان و لهستان و اریتره و نقاط دیگر به زمامداران آنها را که هر روز در نقطه
.1دخورمىند نزنمىترین جنایات دست وحشى

ند با خواهمىفقط در اینجا آنچه باید توضیح داده شود درباره آن دسته نظامات سوسیالیستى و دموکراسى است که 
ذهبى و احترام از نظامات عبادى و اخلاقى و آزادى تبلیغ دین و حفظ دین و به قول خودشان عدم تعرضّ به عقاید م

رفتن به معابد، موجودیت داشته باشند و دین را در معابد و پرداختن به اخلاق فردى و عبادات، منحصر و محبوس 
را که ند آن را به مسلمانان نیز بقبولانند و آنان کنمىو نزدیک به یک قرن است که استعمارگران کوشش . سازند

.خوانندند روشنفکر و متعهد و متجدد و مترقى مىکنمىاز این نظرها و آراء ضد اسلامى طرفدارى 
اى یم اگر مقصود این است که سوسیالیسم و دموکراسى و حاکمیت ملى، با دین معارضهدهمىدر اینجا توضیح 

سیادت و مداخله آنها با هم ارتباط ندارند ند پا به پاى یکدیگر به پیش بروند زیرا قلمروتوانمىندارند و هر دو 
قلمرو نظام هرگونه که باشد حکومت و سیاست و بازار و خیابان و اداره و کارخانه و قضاوت و قانون و اینگونه 

پاسخ . پرورى و کارهاى بشر دوستانه و نیایش و پرستش استو قلمرو دین، کلیسا و معبد و اخلاق و نوع؛امور است
.ید و این عین تخطىّ و تجاوز به قلمرو دین استنمایمىبرحسب تفسیر نادرستى است که شما از دین یم ایندهمى

ند مطابق باشد با رسالات آسمانى از دانمىاین تفسیر اگر با آنچه مسیحیان به آن معتقدند و آن را تعلیمات مسیح 
احکام و تعلیمات آن مربوط به امورى جمله رسالت مسیح و خصوصاً با رسالت اسلام که جهانى است و بیشتر

.دکنمىید مخالف است و هر مسلمانى با قاطعیت آن را رد شمارمىاست که شما آن را از قلمرو دین خارج 
یش، تحریف و تغییرى داده شود و حتى حکم هابرنامهد که در کوچکترین احکام و دهمىاسلام هرگز اجازه ن

:رام یا مباحش را مکروه یا مستحب بگویندمستحب و مکروه آن را واجب یا ح
صلى االله علیه و حلالٌ الى یومِ الْقیامۀِ و حرام محمدصلى االله علیه و آلهحلالُ محمد"

."حرام الى یومِ الْقیامۀِآله

!!سرانجام بگوید صد آفرین به عالم حیوانات درنده وشهوترانبنویسد و هاکتاب، ادعانامه صادر کند باید هانظاماگر انسان شرافتمندى بخواهد علیه این . 1
اى از نمایندگان کنگره آمریکا به اعتیاد و آمیزش با جوانهایى سى اطلاع داد که عدهبىم رادیو بىنویسمىکه این پاورقى را در اینجا ) 1402دهم ماه مبارك(همین امروز 

هاى جهانى و نظام این نمایندگان بزرگترین مجمع سیاسى جهان که در تعیین سیاست. انداند متهم شدهدیگر در ارتباط بودههاى رسان و شغلکه با کنگره به عنوان نامه
ها را انند این جوکنمىنمایند و به قدرت تکنیک و صنعت افتخار هاى استعمار آمریکا و جنایات آن را رهبرى مىفرهنگى و اجتماعى و اقتصادى آمریکا مؤثرّند و جریان

آلبرت ماشه رهبر . شنویمخبرها از غرب و شرق متمدن و مترقىّ بسیار شنیده و مىگونهایناز . نمایندفریب داده و به وعده ترفیع مقام و رتبه در منجلاب فساد وارد مى
.داردد و از آن زن دو فرزند همکنمىها است که با زن قانونى فرد دیگرى زندگى هاى فرانسه سالکمونیست

ند و جنایات فلسطین و لبنان و افغانستان و نقاط دیگر را براى توسعهآورمىیى است که امثال ریگان و برژنف و میتران و تاچر از آنها سر در هانظامهاى کنونى، نظام
ند و همه این جنایات را تجدد شومىروسیه بیشتر است مرتکب هاىهایى که در انسانیت قیمت یک فردشان از تمام استعمارگران آمریکا و کمونیستطلبى و استثمار انسان

.ندشومىو ترقىّ گفته و به اسم صلح و همزیستى مرتکب 
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نون اسلام جارى باشد و و اگر مقصود این است که در قوانین و احکام و نظامات مالى و قضایى و کلیه امور، قا
فقط در انتخاب حکومت، نظام اکثریت را بیاورند و به روش دموکراسى و حاکمیت ملى و حکومت مردم بر مردم 

الامراولىبروند، و این نظر را بپذیرند که اسلام در امر رژیم و نظام اداره ساکت است و در عین حال که اطاعت از 
.طرز تعیین ولى امر و روش مدیریت جامعه پیشنهاد و دستورى نداردبه صریح قرآن مجید واجب است در 

چنانکه اخیراً هم بعضى به اصطلاح روشنفکران اهل سنتّ و نیز نظر به اینکه جریان خلافت را در صدر اسلام 
که آن جریاناند خواسته یا مصلحت ندیدهاند بر پایه یک برنامه معین قرار دهند و از سوى دیگر نیز نمىنتوانسته

نشینى امام منصوص گردید غیر شرعى اعلام کنند همین نظر را اظهار نموده که در امر ها را که موجب خانه
زمامدارى دستور و برنامه شرعى وجود ندارد و مردم، خود باید این مشکل را در هر عصر به هر شکلى که صلاح 

.دباشمىام اکثریت ها هم نظدیدند علاج نمایند که طبعاً یکى از این شکل
اند نصوص بسیارى را که بر هاى به اصطلاح روشنفکر نیز چون دیدهزادهانگیز این است که بعضى شیعهو شگفت

دلالت دارد و نظام صلى الله علیه و آلهو تعیین آن حضرت به جانشینى پیغمبرالسلامعلیهخلافت و امامت امیرالمؤمنین
ند انکار کنند، طرح دیگرى ریخته و نظر توانمىد نسازمىموضوع را در اسلام بىشورایى و حکومت مردم بر مردم

ها و شیفتگان نظام شورایى و اکثریت و دموکراتیک را راضى کنند، و هم زدهکه هم غرباندنمودهدیگرى اظهار 
.در محیط شیعه، معتقدان به نظام امامت را اگر بتوانند اغفال نمایند

هاى رسمى و و تعیینصلى االله علیه و آلههاى متعدد پیغمبر اسلامکه گزینششودمىص استفاده از سخنان این شخ
را به امارت مؤمنین و امامت و السلامعلیههاى مکرر آن حضرت که در کمال صراحت، امیرالمؤمنین على اعلام

امت یک رژیم موقتّ است و رژیم اماصلاًولایت منصوب داشته است معرّفى است و نصب و تعیین نیست و 
هاى آشنا به اصطلاحات غرب و شرق گفتارش را بپذیرند امامت را به مقدمه نظام شورایى است و براى اینکه بچه

تشبیه کرده که رهبر انقلاب براى اینکه جامعه هنوز "باندونک"ى انقلابى سفارش شده در کنفرانس هارژیم
ودش واگذار شود یک نفر را که از همه بیشتر آگاه به انقلاب و اهداف آمادگى آن را نیافته است که کارش به خ

.دنمایمىآن باشد و بتواند مردم را در مسیر انقلاب رهبرى کند به مردم معرّفى 
:اما پاسخ به این دو نظر. این مضمون دو نظر روشنفکرانه در محیط سنىّ و تشیع است

ن چنین امر مهمى که در امور دنیا و بلکه آخرت مردم امرى به پاسخ به نظر اول این است که مهمل گذارد
خلاف لطف و اوصاف کمالیه خدا و خدائى خدا است و علاوه، اقرار به نقص دین است شودمىاهمیت آن کم پیدا 

که به صریح آیه 
"ُدینکَم ُلکَم ْلتْأَکم موْ1"اَلی

.3سوره مائده، آیه. 1
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که معرفت امام با این همه تأکید واجب شده باشد و اطاعت امام نیز بر شودمىنه کامل گردیده است و چگو
: حسب

"ُنکْمرِ مَی الأماوُل ولَ ووا الرَّسأطَیع وا االلهَ و1"أطَیع

آن واجب است واجب شده باشد اما امامى که باید شناخته شود معرفى نشده باشد و ولى امرى که اطاعت از 
غیر منطقى است و قابل کاملاًیم نمایمىبه آن اشاره کرده و بعد هم اشاره قبلاًکه معلوم نشده باشد این نظر چنان

.قبول نیست
نظام دموکراسى و حکومت مردم بر مردم با شرایع ابراهیمى و اصولاًاولاًو اما پاسخ به نظر دوم این است که 

ابعاد گوناگون توحید را شرح و بسط داده و دعوت توحیدش خالص و دور از شائبه توحیدى خصوصاً اسلام که
با قبول سایر نظامات اسلام مثل تلفیق هارژیمگونه هاى شرك در اختیار بشریت قرار دارد منافات دارد و قبول این

ت که بین حکومت بین حکومت خدا بر مردم و حکومت مردم بر مردم همان فاصله اس. بین شرك و توحید است
:خدا بر مردم و حکومت شاه بر مردم است

" مُلیائهالَّذینَ کَفرَوُا أو لىَ النُّورِ وا نَ الظُّلمُاتم مهِخرْجنُوا یالَّذینَ آم لىااللهَُ و
2"الطّاغوُت.

دوم . ها هم باید از جانب او و به اذن و تشریع او باشدنظام اسلام، حکومت خدا و احکام خدا است و ولایت
:فرمایدمىالسلامعلیهوقت نیست و چنانکه امیرالمؤمنیننظام امامت نظام م

3اَللهّم بلى لاتَخلْوُا الاَْرض منْ قائمِ اللهِ بحِجۀ

".هیچ عصر و زمانى زمین خالى از وجود حجت و امام نخواهد بود"

: و سوم آیاتى مثل
4"انیّ جاعلٌ فی الأرَضِ خلَیفۀًَ"

و 
5"یا داود انّا جعلنْاك خلَیفۀًَ فی الارَْضِ"

.59سوره نساء، آیه. 1
و آنان که راه کفر ورزیدند یارشان شیطان ودیو رهزن است که آنها را از عالم نور ؛خدا یار اهل ایمان است، آنان را از تاریکى هاى جهان بیرون آرد و به عالم نور برد. 2

.257سوره بقره آیه. هاى گمراهى افکنندبیرون آورده و به تاریکى
.139نهج البلاغه، حکمت. 3
.30سوره بقره، آیه. 4
.26سوره ص، آیه. 5
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و 
1"انیّ جاعلکُ للنّاسِ اماماً"

و چهارم این همه نصوص و. صراحت دارند بر اینکه امامت معرّفى ساده نیست بلکه جعل و انتصاب الهى است
رسیده است به صراحت دلالت بر انتصاب آنها به امامت دارد و هرگز علیهم السلامروایات که در مورد امامت ائمه

معرّفى است اما تعیین و گزینش باید از جانب مردم شودمىآنچه از سوى خدا و پیغمبر انجام : به این صورت که
یگرى را به زمامدارى برگزیدند آیا وجوب اطاعت خواهد اگر مردم، دشودمىقابل توجیه نیست زیرا سؤال . باشد

خصوص با گزینش دیگرى، وجوب اطاعت دارد یا نه؟ و داشت یا نه؟ و آیا شخص معرفّى شده بدون گزینش مردم به
آیا خود شخص معرّفى شده باید از برگزیده مردم اطاعت کند یا نه؟

.ه اصطلاح روشنفکرانه استاینها سؤالاتى است که پاسخ صحیحش رد این نظریه ب

بررسى شکل مدیریت در محیط اسلامى
در محیط اسلامى چنانکه گفته شد در شناختن شکل مدیریت که فردى یا جمعى است و به انتخاب مردم یا 

که عدل قرآن مجیدند علیهم السلامهاى اهل بیتانتصاب الهى است باید به کتاب و سنتّ و تعلیمات و راهنمایى
در این محیط همه معتقدند که در اسلام در بیان هر تعلیم و ارشادى که با سعادت واقعى بشر ارتباط . نمودمراجعه

.داشته باشد کوتاهى نشده و هر تشریعى که مورد نیاز بشر باشد انجام شده است
نظام امامت، با این بینش اسلامى و با مراجعه به تاریخ اسلام و آیات قرآن مجید و احادیث شریفه، غیر از 

اند قابل اثبات یى که در طول چهارده قرن به دلایل زیر بر مسلمین حکومت یافتههانظاممشروعیت هیچ یک از 
:نیست

ـ آنانکه در طرف مقابل نظام امامت قرار دارند از معرفى نظام واحدى به عنوان نظام اسلام عاجزند و با 1
ند نظامات گوناگون بینمىنى که خود را در مقابل قضایاى واقع شده توجیهاتى که هرگز قابل قبول نیست مانند کسا

اند شرعى شمرده یا حداقل اطاعت از آنها را یک تکلیف شرعى را که برخى از آنها در فساد کم نظیر و نمونه بوده
.ندکنمىاعلام 

عه به کتاب و سنتّ براى یکى اینکه با مراج: این عجز و ناتوانى آنها از معرّفى نظام واحد به دو جهت است
اى پیدا کرد و حتى خود برقرارکنندگان این کنندهمستند صحیح و قانعتوانمىنظامات دیگر غیر از نظام امامت ن

اند نظام شرعى و اسلامى است و شکل نظامات نیز چنین ادعایى نکردند وبه عنوان اینکه نظامى را که برقرار کرده
.ه آن نظامات را مطرح نساختندو نوع آن از سوى شرع معین شد

.124سوره بقره، آیه. 1
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در اثر انحراف سیاست اسلام از مسیر امامت، صلى االله علیه و آلهو دیگر از این جهت است که پس از رسول خدا
اى توجیه نمود هاى مختلف گرفت و روش و روند واحدى نیافت تا بتوان شرعى بودن آن را بگونهحکومت، شکل

شد و جز که حکومت به خود گرفت و بر مسلمین در هر صورت تحمیل مىهاى گوناگونى بلکه در اثر صورت
این موضوع که اسلام نظام حکومتى ندارد، براى مردم قابل قبول شد یا کاملاًکردمىپیروان امامت کسى آن را رد ن

و محرومیتهاناچار شدند از ترس شمشیر، قفل خاموشى بر دهن بزنند و از این موضوع چیزى نگویند تا گرفتارى
.هایى را که شیعه دیدند نبینندها و شکنجهها و فشارها و زندان

صلى االله که از عصر پیغمبراىعدهیم به دنبال یک سلسله بست و بندهاى سیاسى حزبى مرکب از دانمىـ چنانکه 2

گرفتن حکومت، هاى اخیر حیات آن حضرت براى تسلطّ بر مسلمین و در اختیار و خصوصاً در سالعلیه و آله
برآمدند و پس از رحلت آن حضرت صلى االله علیه و آلههمکارى داشتند شکل گرفت که حتى در مقام قتل پیغمبر

ند کردمىند مطلبى را که عنوان نکردمىرا پیش آورند و اشخاصى که آن اجتماع را اداره 1جریان سقیفه بنى ساعده
ستند دانمىچون همه این را . هاى رسمى آن حضرت بودو ارشادات و اعلانصلى االله علیه و آلهاستدلال به سنت پیغمبر

ماند و نه براى آن اجتماع موضوعى باقى مىکه اگر آن مسائل مطرح شود و حکومت بر آن اساس مستقر گردد نه
منصوب و معلوم کرده بود در سقیفه شرکت صلى االله علیه و آلهبراى ریاست خودشان، چون آن کس را که پیغمبر

ها طلبان و عاشقان حکومت، آن تأکیدات و توصیهنداشت و اینها هم که شرکت داشتند منصوب نبودند لذا این جاه
نوع نظامى را که قبلاًرا نادیده گرفتند و در سقیفه و بدون اینکه صلى االله علیه و آلهو رسمى پیغمبرو ابلاغات علنى 

هاى سیاسى، سعد بن عباده را که رقیب مهمشان در آن اجتماع بود ها وسازشباید حاکم شود مشخص نمایند با تبانى
:جواب ماندى زیر در این جریان بىهاپرسشوبا ابوبکر بیعت کردند و سؤالات بسیارى از جمله 2کنار زدند

را به آن السلامعلیههاشم و شخصیتى مثل علىـ چرا این عده استبداد ورزیدند و بدون اینکه دیگران، مخصوصاً بنى1
در آن السلامعلیهآیا غیر از این بود که اگر على! دند؟اجتماع دعوت کنند و از نظرشان آگاه شوند پیش دستى نمو

!.یافت؟هاى سیاسى به مقاصد خود نرسند افزایش مىیافت امکان آنکه گروهکاجتماع حضور مى
هاى صورى نتیجه را به سایر مسلمین، در مسجد و جلسه علنى اطلاع ندادند تا همگان ـ چرا بعد از مشورت2

!رأى و نظر بدهند؟
یا بر اساس ! تعیین ابوبکر به خلافت بر چه اساسى بود؟ آیا بر اساس اجماع اهل سقیفه یا اکثریت آنها بود؟ـ 3

یا بر اساس اجماع همه یا اکثریت ! هاشم یا اکثریت اهل حلّ و عقد؟اجماع عموم اهل حلّ و عقد من جمله بنى
ها یا اجماع مسلمین بود که هیچ یک از این اجماعمسلمین بود؟ اگر بر اساس اجماع اهل سقیفه یا اهل حلّ و عقد 

و چرا براى ! ؟کردمىحداقل تا مدتى حاصل نشد بنابراین در این مدت ابوبکر بر چه اساسى مداخله در امور جامعه 

.جعه شودتألیف علامه کبیر مرحوم شیخ محمد رضا مظفر جزاه االله عن الاسلام خیر الجزاء مرا» السقیفه«راجع به جریان عجیب سقیفه به کتاب . 1
.ت دادندو بعد هم اورا کشتند و قتلش را به اجنّه نسب. 2
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هاشم را در خانه ند که بنىکردمىو حتى تهدید ! ند؟کردمىاو از اشخاص به زور و اکراه و تهدید مطالبه بیعت 
!به آتش خواهند سوزانید؟سلام االله علیهازهراحضرت 

و اگر اکثریت بوده این اکثریت او کجا اعتبار شرعى پیدا کرد و به فرض اینکه در سقیفه اکثریت با ابوبکر بیعت 
کرده باشند با اینکه جریان معلوم نیست چرا بیعت آن اکثریت که در جنب مسلمین اقلیت بودند اساس کار شد و 

!مجبور شدند به او بیعت کنند و سخن از دیگران گفتن ممنوع گردید؟دیگران 
از حکومت سلام االله علیهااین موضوع که به اتفاق اهل سنت حضرت سیدة نساء العالمین، صدیقه طاهره فاطمه زهرا

زنده بود احدى علیهاااللهسلامند تا حضرت زهراکنمىابوبکر ناراضى بود و با حکومت او مخالفت داشت که حتى نقل 
از بنى هاشم و وابستگان به آنها با ابوبکر بیعت نکردند، دلیلى بر عدم مشروعیت حکومت و جواز مخالف با آن و 

وبه فرض اینکه محملى براى آن بتراشند شودمىبا وجود این، راه هرگونه توجیه شرعى براى حکومت ابوبکر بسته 
هاشم از آن دلیل بر این است که از آن موضع و تبعیت بنىالسلامعلیهیب علىو تصوسلام االله علیهاموضع حضرت فاطمه

آن سلام االله علیهابکر جایز است و هر کس هم به تبعیت از حضرت زهراشرعى ندانستن حکومتى مثل حکومت ابى
لمین در عذر را شرعى نداند به خطا نرفته است و همان طور که عالم معروف شیخ حسن بناء رهبر اخوان المس

: شیعه بر رد خلافت ابوبکر گفته است که
1"کانتَ هذه عقیدةُ فاطمۀَ"

جز تسلیم و عدم اعتراض و تصویب، هیچ مسلمان معتقد به خدا و این عقیده، عقیده فاطمه است و در برابر آن 
.اى نخواهد داشترسول چاره

اى که هاشم و براى جلوگیرى از اجراى برنامههاى سیاسى که علیه بنىبالأخره از میان این بست و بندها و تبانى
مت نشست و پیراهن خلافت و حکومت را مقررّ کرده بود انجام شد ابوبکر بر کرسى حکوصلى االله علیه و آلهپیغمبر

دربر نمود و با اینکه چنانکه گفتیم معلوم نشد که بر چه اساسى حکومت او بر مردم تحمیل شد بعدها که به 
هایى که ناچار خواران سیاستتدریج اعتراضات به شرعیت حکومت او، افکار را به خود مشغول ساخت جیره

به دستور اربابان خود براى پیدا کردن دلیل بر مشروعیت آن به دست و پا بودند آن سنگ اساس را محکم سازند
: افتادند و به اجماع، و حدیث

"لا تَجتمَع اُمتی على خطَاء"

سلام کم نظیر بود نقل مرحوم استاد آیت االله آقاى سید محمد تقى خوانسارى قدس سرهّ که در قدس و تقوى و غیرت اسلامى و فداکارى در راه دین و دفاع از حریم ا. 1
مجالس متعددى دیدار و بحث داشتم و بالأخره در مسجد ) تردید از اینجانب است(بیت االله الحرام با شیخ حسن بناء در مدینه طیبه یا مکّه معظمه در سفر حج: فرمود کهمى

: موضوع خلافت و ابوبکر رسید گفت شیخ حسن بناء سخنرانى کرد و در آن از شیعه دفاع نمود تا به عقیده آنها در ) که باز هم تردید از حقیر است(مدینه یا مسجد الحرام 
"کانتَ هذه عقیدةُ فاطمۀَ"

.اى نیست که کسى بتواند آنها را بر آن مؤاخذه کند زیرا عقیده فاطمه زهرا، سلام االله علیها، استمقصودش این بوده است که این عقیده شیعه بر غصب خلافت، عقیده
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:در صورتى که. ند و خلافت ابوبکر به اجماع امت محقق شدکنمىمتشبث شدند و گفتند امت بر خطاء اجماع ن
.ابت نیستصحت صدور این حدیث ث: اول

به فرض صدور، عدم اجتماع امت بر خطاء به واسطه وجود معصوم در بین آنها است، و با مخالفت یک : و دوم
.فرد که محتمل باشد همان امام معصوم است اجماع اعتبار ندارد

طا ند اجماع امت حجت است آیا مقصود این است که در موضوعات اگر اجماع نمودند بر خگویمىاینکه : سوم
!نخواهند رفت یا اینکه اجماع در عرض وحى و تشریع الهى مشروع است؟

م قایلین به حجیت اجماع چنین اعتبارى را براى اجماع قایل باشند که برگشت به این کند که امت کنمىگمان ن
ت کاشف از نص در اینجا نهایت امر این است که گفته شود اجماع ام. ند وضع قانون نمایندتوانمىبه وسیله اجماع 

.و تشریع است
این چگونه اجماعى بود که بر حسب روایات عامه، فاطمه زهرا سیده بانوان اهل بهشت در آن وارد : و چهارم

، از دنیا رحلت نکرده بود در آن علیها السلامنبود و با آن مخالف بود و بنى هاشم و جمعى دیگر نیز حداقل تا فاطمه، 
و در مثل خطبه شقشقیه آن را محکوم و کردمىتا پایان دوران حیاتش از آن شکایت لسلاماعلیهنبودند و شخص على

.گرفتمىبه باد انتقاد 
یم که حکومت، به اجماع امت واگذار شده و ابوبکر هم به اجماع امت، حکومت یافت و کنمىچنان فرض 

رویم تا به مرض گذاریم و با تاریخ پیش مىپشت سر مىهاپرسشها و این همه خلافت ابوبکر را با این تاریکى
.یمرسمىموت ابوبکر 

رفت در این اندیشه افتاد که امت را د ابوبکر در بیماریش در حالى که گاهى از هوش مىگویمىدر اینجا تاریخ 
ید در امر حکومت بعد از خود سرگردان نگذارد و خودش یک نفر را معین کند که بعد از او اختلافى پیش نیا

انجام نداد ابوبکر براى رعایت مصلحت امت صلى االله علیه و آلهبازان، پیغمبریعنى کارى را که به گفته این سیاست
انجام داد و کاغذ و قلم و نویسنده خواست تا وصیت خود را بنویسد و تسجیل کند و در اینجا عمر و حزبش که در 

کاغذ طلبید تا براى امت چیزى را بنویسد که پس از آن هرگز گمراه وقتى قلم وصلى االله علیه و آلهبیمارى پیغمبر
که خدا صلى االله علیه و آلهادبى و جسارت فراموش نشدنى نسبت به رسول خدانگردند مانع شدند، و زبان را به آن بى

: در حقش فرمود
1"و ما ینطْقُ عنِ الهْوى انْ هو الاّ وحى یوحى"

شد و گاهى بهوش و ابوبکر را که گاهى بیهوش مى! نگفتند؟"حسبنا کتاب االله": باز کرده هیچ ایرادى نگرفتند و
:د و سخنش معتبر نیست از وصیت مانع نشدند و نگفتندگویمىآمد و طبعاً چنین بیمارى هذیان مى

.4و3آیهسوره نجم، . 1
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!؟"انَّ الرَّجلَ لیَهجرُ"

شودمىوقتى به نام شخصى که منصوب . 1صیت ابوبکر آماده شد و شروع به نوشتن کردبارى عثمان براى نوشتن و
که به گمان من هرگز (رسید ابوبکر از هوش رفت عثمان از پیش خود نام عمر را نوشت پس از آنکه بهوش آمد 

.از عثمان پرسید عثمان گفت عمر را نوشتم ابوبکر هم تصویب کرد) هوش نیامد و مردب
و به این صورت یا بگوییم با این نقشه و دسیسه، حکومت و ولایتعهدى عمر بدون هیچ گفتگو و مراجعه به 

د و نظام را اجماع، به خلق االله تحمیل شد و این صورت دومى بود که طى این مدت کوتاه رژیم را دگرگون کر
.عوض نمود

:دباشمىیى از جمله سؤالات زیر بدون پاسخ هاپرسشدر این مورد هم 
ـ اگر حکومت شرعى به اجماع امت است چرا ابوبکر از آن عدول کرد و روش ولایتعهدى را تجدید نمود؟ و 1

!امت را از حق انتخاب محروم کرد؟
!ـ این تعیین جانشین شرعاً چه اعتبارى دارد؟2
کسى را به خلافت و جانشینى خودش منصوب و معین نکرد چرا صلى االله علیه و آلهـ اگر به گفته اینها پیغمبر3

و چرا خود را در رعایت مصلحت امت و جلوگیرى از وقوع ! تأسى نکرد؟صلى االله علیه و آلهابوبکر به پیغمبر اکرم
!جلوه داد؟یه و آلهصلى االله علاختلاف دلسوزتر و بلکه مدبرتر از پیغمبر

"حسبنا کتاب االله"ـ چرا عمر در وصیت ابوبکر که در حال شدت بیمارى و زوال هوش و درك بود ایراد نکرد و 4

!گویى متهّم نساخت؟و ابوبکر را به هذیان! نگفت؟
ین بود که اگر ـ چرا عثمان پیش از اینکه ابوبکر، نام عمر را ببرد از پیش خود اسم او را نوشت؟ آیا جز براى ا5

ابوبکر بهوش نیامد و مرد، نوشته را به عنوان وصیت ابوبکر ارائه دهد و عمر را به مردم تحمیل نماید؟ و آیا این 
بهترین دلیل بر این نیست که این افراد در مسائل سیاسى و ریاست، پابند حقیقت و امانت و معیارهاى شرعى نبودند؟

شد و نظام به ادعاى شورایى یا اجماعى یا اکثریت یا هیچ کدام، به نظام بارى اینجا پرده به این صورت عوض
اى که حزب حاکم داشت در اى اثبات نشد و مردم را با سلطهولیعهدى تغییر شکل داد و مشروعیت آن بر هیچ پایه

حریم احترام شخصیتى آمد واقع شده قرار دادند و با سوابقى که از روى کار آمدن ابوبکر بود که حتى به برابر پیش
را با آن همه عظمت مقام به آن وضع دلخراش صلى االله علیه و آلهتجاوز کردند، و یگانه فرزند پیغمبرالسلامعلیهمثل على 

آزردند کسى در این موقع که قدرت گروه حاکم بر مردم به مراتب بیشتر بود و موضع سیاسى حزب حق و پیروان 
سخت ضعیف شده بود جرأت اعتراض و پرسش و سؤال سلام االله علیهاحضرت زهرااسلام راستین بواسطه شهادت

.تفصیل و جریان کامل این واقعه را در کتب تاریخ مثل تاریخ ابن اثیر مطالعه نمایید. 1
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ستند و سوء جریان به وضوحى که داشت واگذاشته شد و این پرده دانمىنتیجه نداشت، و یا سؤال و اعتراض را بى
.دوم به نمایش گذاشته شد

ع سیاسى و جریان امور مستولى بودند پرده گران که بر وضضربت خورد استضعاف"ابولؤلؤ"تا موقعى که عمر از 
.دیگرى را به نمایش گذاردند و نظام و رژیم دیگر عرضه شد

در این موقعیت هم معلوم بود که اگر عمر بدون مداخله در وضع آینده بمیرد گروه او از صحنه سیاست و 
گرانى بود که بطور قطع اگر سلطهیک امر حتمى و مسلمّ السلامعلیهحکومت کنار خواهند رفت و زمامدارى على

که حاضر نبودند به هیچ وجه دست از ریاست بردارند دست به این بازى جدید نزده بودند تاریخ اسلام این چنین 
که اکنون هست نبود نه جنگ جمل و نه جنگ صفین و نه جنگ نهروان، و نه انقلاب و شورش علیه عثمان، و 

ساز وصیت عمر پس از انحراف اصل حکومت و روى کار آمدن ین جریان فتنه، و اشدمىواقع امیهبنىنه سلطه 
د کنمىابوبکر سرآغاز حوادث خونین و خطرناکى شد که در جهان اسلام روى داد که حتى سید قطب اظهار تأسف 

وى کار آمد اما کنار ماند و عثمان رالسلامعلیهها بود که پس از کشته شدن عمر باز هم علىکه از بدبختى مسلمان
.ها فراهم کردد این بدبختى را چه کسى براى مسلمانگویمىن

عمر وقتى احساس کرد که روزش به سر آمده و باید از حکومت و ریاست مفارقت نماید شخصاً یا با مشورت با 
طرح سومى را ) دیدمىنباشد آماده السلامعلیهچون افکار را براى قبول تعیین هر کسى که غیر از على(فکران خود هم

السلامعلیهپیشنهاد نمود و حکومت را به شوراى شش نفرى واگذار کرد و برنامه کار آن را چنان معین نمود که على 

.در آن انتخاب نشود
:دباشمىجواب ى زیر بىهاپرسشى فراوان از جمله هاپرسشدر اینجا نیز 

و مسلمانان را از اینکه خودشان در امور خود، به خصوص پس از ـ عمر با چه اختیار شرعى این ترتیب را داد1
!مرگ او نظر کنند ممنوع کرد؟

بدون تعیین جانشین رحلت کرد، و امت را به حال خود صلى االله علیه و آلهکه اگر پیغمبرشودمىـ باز هم سؤال 2
!گذاشت چرا عمر و ابوبکر به آن حضرت تأسى نکردند؟

!این شوراى شش نفرى چه وجه شرعى داشت؟ـ اعتبار اکثریت3
ـ چرا اگر در این شورا سه نفر به یک نفر رأى دادند و سه نفر به شخص دیگر، رأى آن سه نفرى که 4

کدام آیه و ! و این چه وجه شرعى داشت؟! خویشاوند نزدیک عثمان در آنها باشد معتبر گردید؟عبدالرحمن بن عوف
!لت داشت؟روایت بر جواز این کارها دلا

!و فرزندش عبداالله بن عباس در این شورا منظور نشدند؟صلى االله علیه و آلهـ چرا مثل عباس عموى پیغمبر5
!با آن عظمت مقام در این شورا شرکت داده نشدند؟صلى االله علیه و آلهـ چرا دو سید جوانان اهل بهشت حسنین6
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طلب علاوه بر آنکه نظام الهى امامت را کنار گذاردند ن جاهد که این سیاستمدارادهمىـ جریان امور، نشان 7
براى مردم و امت نیز حقىّ و اختیارى قایل نبودند و در آنچه که با سیاست شخصى حکومتى آنها مخالفت داشت 

ند و تابع نظام جنگل بودند و لذا هرکدام در مسأله مهمى مثل رهبرى و کردمىدر کمال استبداد و استعلا عمل 
!اى غیر از دیگرى داشت؟دیریت جامعه رویهم

یا عثمان بدعت دیگرى آورد و السلامعلیهـ پس از این سؤالات، چرا عبدالرحمن عوف در مقام بیعت با على8
که مرد حق بود، و به تحریف السلامعلیهکه در نتیجه على! را نیز شرط بیعت خود کرد؟"سیره شیخین"متابعت از

کتاب خدا ما را "حسبنا کتاب االله": داد آن شرط را رد کرد و عثمان پذیرفت و در اینجا کسى نگفتنمىاسلام تن در
!بس است وسیره شیخین چیست؟

را کنار بگذارد السلامعلیهخواست علىآیا این نیرنگ عبدالرحمن غیر از یک عوام فریبى مزورانه بود که چون مى
شودمىاست راضى ن"ما أَنزَْلَ االله"ه على هرگز به شرط متابعت از شیخین که خلاف ست کدانمىو عثمان را بیاورد و 

و قبول آن را از جانب عثمان بهانه کرده و با عثمان السلامعلیهاین پیشنهاد را ضمیمه کرد و رد آن را از جانب على
عمل کرد، صلى االله علیه و آلهرسول خدابیعت نمود و چنانکه همه مسلمین دیدند عثمان نه به کتاب خدا ونه به سنت

فریبى اضافه کرده و گرنه خود ست که عبدالرحمن این شرط را براى عوامدانمىخودش هم ؛ونه به سیره شیخین
ند و کردمىعبدالرحمن هم مثل عثمان و عمال خیانت کارش که حتى با حال مستى به جماعت مسلمانان امامت 

المال مسلمین و حقوق ضعفاء آن کردند که مسلمانان راستین، برانداختن آن د و با بیتننمودمىاسلام را مسخره 
نظام شوم ظلم و فساد را واجب و تکلیف شرعى خود دیدند و فرصت اینکه پرده چهارمى را به نمایش بگذارند به 

السلامعلیهلطبع به سوى على، مردم باشدمىبینى آنها ندادند و همانطور که در هنگام مرگ ابوبکر و عمر هم پیش

:جستند که فرمودچنان در بیعت با آن حضرت فشار آورده و به یکدیگر سبقت مىرفتند، و آن
طفْاىشُقَّ ع نانِ وسْالح ىءطو َتى لَقد1ح.

ه و رداى بطورى که از ازدحام ایشان حسن و حسین زیر دست و پا رفتند و دو طرف جام"
".من پاره شد

آرى بیست و پنج سال دورى از رهبرى آگاه و عادل و عالم و الهى، بیست و پنج سال استیلا و استعلاى گروهى 
و ظلم و ستم عمال عثمان مردم را به ستوه امیهبنىاطلاع از معارف و حقایق اسلام، سالها تسلطّ جاهل و نادان و بى

تر روزى بودند که حکومت در کف با کفایت مردى الهى قرار گیرد که از او با سابقهآورده بود و در انتظار چنین 
تر به ارشادات و توجیهات و تعلیمات اسلام نبود لذا شور در اسلام و هم گام و هم کارتر با پیامبر اسلام و شناسنده

.3نهج البلاغه، خطبه. 1
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ه تاریخى را که مناسب دعوت و هیجان و ابراز احساسات فوق العاده شد و همه به آینده امیدوار شدند و طلیع
.نددیدمىاسلام باشد به چشم 
گذارده شدند به طمع سیاست السلامعلیهها که در اثر انتخاب در شوراى شش نفرى در قبال علىاما متأسفانه همان

هایى بود و همانهاى زرد و سفید بیت المال، ایمانشان را بر باد داده هایى که پولافتادند، و همان جاه طلبان، و همان
از بدر و احد و احزاب و سایر غزوات و مواقف داشتند در دل نگاه صلى االله علیه و آلههایى را که با پیغمبرکه کینه

هایى که با روى کار یى که مسلط بودند هم کارى داشتند و پیمانهارژیمداشته و در این مدت بیست و پنج سال با 
ستند که دانمىند و دیدمىهاى کلان و مقاماتى را که داشتند در خطر جا و استفادهات بىامتیازالسلامعلیهآمدن على

یابد، سخت به هراس افتادند وبه مخالفت با امام حق و ، و انقلاب اسلام از نو ادامه مىشودمىوضع بکلى دگرگون 
و کلیه کسانى که به واسطه سوء امیهىبنوحکومت اسلامى برخاستند و با صلى االله علیه و آلهخلیفه حقیقى پیغمبر

ستند در نظام اسلامى جایى داشته باشند متحّد شدند و جنگ جمل و صفین و نهروان توانمىرفتار و خیانت و فساد ن
.نمودندهافتنهها و هاى داخلى ودرگیرى با آشوبرا گرفتار نابسامانىالسلامعلیهرا برپا کردند و على

هاى تاب اسلام که در زیر پردهآرا و آفتاب عالمچهره دلالسلامعلیهدت کوتاه زمامدارى علىهر چند در همین م
ها پنهان شده بود آشکار شد اما دریغا که در اثر آن دسایس و پرستىهاى منافقین و جاهها و نفاقها و تعصبجهالت

ه در اینجا مجال بیانش نیست پس از شهادت تحریکات و جهالت بسیارى به حقایق امور و سیر اوضاع و عللى ک
ى آن حضرت نبود و بزودى با تسلطّ معاویه، خورشید جهان هابرنامهامکان عادى تعقیب اقدامات و السلامعلیهعلى

اى تاریک وظلمانى اما ممتد و طولانى آغاز آراى اسلام در پشت ابرهاى مکر و شیطنت معاویه قرار گرفت و دوره
.هاى آنها را در تواریخ باید مطالعه کردرى از شرح مظالم زمامداران و فسادها و خیانتشد که مختص

ند و کنیز خود را با حال جنابت براى امامت بر زدمىخلفایى به اصطلاح روى کار آمدند که قرآن را به تیر 
.ندفرستادمىجماعت به مسجد 

و ولیدکدام غیرتمند است که حکومت ! سلامى بداند؟را اهاحکومتکدام با انصاف است که بتواند این نوع 
و منصور و رونهاحکومتکدام شرافتمند است که ! را شرعى بخواند؟امیهبنىهاى و سایر طاغوتعبدالملک

!خلفاى عثمانى و سلاطین ستمکار این چهارده قرن را واجب الأطاعه بداند؟
ها و آثار ستمگرانه ند و امروز هم به کاخدانمىاریخ اسلامى را در طول تهاحکومتما متأسفیم که آنان که این 

اند و رسالت اسلام را در برانداختن اینگونه ند اسلام را نشناختهکنمىو مراکز عیاشى و فساد و فحشاء آنها افتخار 
.انددرك نکردههانظام

اند نظامى را به عنوان نظام اسلامى ما متأسفیم که اینان پس از چهارده قرن هنوز هم که هنوز است نتوانسته
گر و به جاى اینکه معرف نظام اسلام باشند توجیهاندکردهها حرکت معرّفى کنند، و پا به پاى اوضاع و جریان

بعد زمان توجیه و تصویب این شودمىند هستند یعنى اول نظام و سلطه برقرار شومىه و شدمىنظامهایى که مسلطّ 
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ى مختلف هارژیمد و اکنون وضع به جایى رسیده که جهان اسلام تجزیه کامل یافته با گردمىخواران باز جیره
. کار استثمارگر قرار دارندغیراسلامى که یا زیر سلطه شرق ملحد و ضد شرف انسانیت و یا سلطه غرب جنایت

نیست بپرسد پس امت و کسى اندکردهحدود پنجاه حکومت ضعیف و معارض یکدیگر را بر جهان اسلام تحمیل 
شرعى و واجب الاطاعه است؟ و این هاحکومتو کدام یک از این ! واحده و حکومت واحده اسلامى کجا است؟

اندآوردهاى که این سران وابسته به شرق و غرب و به اصطلاح مترقىّ و مرتجع، در جهان اسلام پدید وضع مسخره
.و ضربه زدن به احکام اسلام و شرافت مسلمین دارندچه اصالت و چه هویتى غیر از دشمنى با اسلام 

که شکل مدیریت و اداره شودمىبا توجه به مطالبى که گفته شد هر چند در نهایت اختصار بود لیکن معلوم 
عباس و آل عثمان و و بنىامیهبنىیى مثل هاحکومتیى که در جوامع مسلمین جلو آمد و هاصورتجامعه بر 

اسلامى و شرعى نیست و بین آنها و اسلام رابطه ضدیت از رابطه هم آهنگى نمودمىرا توجیه هاى دیگر سلسله
بیشتر است چنانکه این هم معلوم شد که نظامات کنونى دنیا نیز که براساس به اصطلاح نگرش علمى و جدایى 

د غیر اسلامى است و مسلمان نگویمىسیاست از دین است و بعضى مسلمانان جاهل و مقلدّ بیگانه آنها را مترقىّ 
.نباید آنها را بپذیرد

که در همه چیز راهنمایش اسلام شودمىو این نکته نیز معلوم شد که شخصیت اسلامى یک جامعه وقتى کامل 
باشد، و اگر جامعه در سیاست و اداره و امور جمعى و کشورى، اسلامى نباشد هر چند در اخلاقیات و عبادات و 

هاى اجتماعى و نکاح و طلاق و مراسم اموات و اینگونه امور، از دستورات کارىامور تعاونى و همها و معاشرت
اسلام پیروى نمایند مادامى که کل جامعه به واسطه نظام اسلامى و حکومت شرعى حرکت اسلامى نداشته باشد 

التزام به احکام اسلام، آن جامعه شخصیت اسلامى ندارد، هر چند افراد جامعه هر یک جداگانه به واسطه
شخصیت اسلامى ندارد، هر چند افراد جامعه هر یک جداگانه به واسطه التزام به احکام اسلام، شخصیت اسلامى 

.خود را حفظ نمایند
یم که یگانه نظام الهى که باید همه در آن نظام باشند بر حسب رسمىبنابر تمام مطالب گذشته به این حقیقت 

دیث شریفه و آزمایش و تجربه و هدایت عقل، نظام امامت است که تحت رعایت و عنایت قرآن مجید و احا
:فرمایدخاصه الهى و مددهاى متواتر و متوالى غیبى است چنانکه در قرآن مجید مى

"الص اَقام و راتلَ الخَْیعف ِهمَلینا ایحَأو رِنا وَونَ بأِمدهۀً یمَائ ملنْاهعج تاء الزَّکواةِ واَی لوةَ و
.1"و کانوُا لنَا عابدِینَ

یم و آنها هم به عبادت ما و آنان را پیشواى مردم ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند، و هر کار نیکو، و بخصوص اقامه نماز و اداى زکات را به آنها وحى کرد. 1
).72سوره انبیاء، آیه. (پرداختند
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ى و غربى دارسرمایهى کنونى کمونیستى و شرقى یا هانظامیى که در گذشته بوده و چه هانظامچه ى دیگر هانظام
ند وبا استضعاف و نمایمىهاى حقیقى انسان نیستند، سیر او را به سوى االله تضمین نهیچ کدام بر آورنده خواسته

ار ددمنشانه شرق و غرب و روش آمریکا استعلا و استکبار، ستیزگى و معارضه ندارند که نمونه آنها همان استکب
.است که اگر انسان بخواهد مفاسد این نظامات را برشمارد مثنوى هفتاد من کاغذ شود

اعتنایى به حقوق بشر، دوران حرمسراها، دوران خرید وفروش زنها، دوران کشور گشایىدوران بردگى، دوران بى
ها و ها و هرزگىا خراب کردن و قتل عام نمودن، دوران عیاشىها و بیمارى این شهر و آن شهر و تسخیر کردن و ی

.به صورت نو و به قول خودشان مترقىّ، متبلور استهارژیمها، همه و همه در این رحمىبى
، و هزارها میلیون اندکردهد توحش دنیادارهاى کنونى که آسایش و امنیت را از بشر سلب توانمىواقعاً انسان ن

.اند، شرح دهدفا را در خرج تسلیحات گذاردهرنج ضعدست
به عکس، نظام امامت، تبلور عدل الهى و حکومت حق در جهان است نمونه اکمل آن زندگى ساده و متواضع 

د، و به همه دهمىچنانکه در نهج البلاغه است شرح السلامعلیهاى از آن را علىاست که گوشهصلى االله علیه و آلهپیغمبر
.دکنمىامور و صاحبان مقامات اخطار مسؤولین

اصولاًیابد نظامات دیگر حتىّ اگر در صورت و عنوان هم حکومت مردم بر مردم باشد علاوه بر آنکه حصول نمى
د بلکه به عکس تزلزل را دهمىبخش نیست و آرامش قلب نمادى هرگز آسایشبینىجهان. بخش نیستنداطمینان

د نمایمىانسان را در خوف و وحشت زوال آنچه دارد و احتمال خطراتى که او را تهدید د ونمایمىبیشتر و بیشتر 
.دسازمىغرق 

د و کنمىاسلامى و حکومت االله است، و بر این پایه خود را بطور معقول توجیه بینىجهاننظام امامت بر پایه 
.ددانمىدیگران را هم ملزم به قبول آن 

و . همه بنده خدا هستیم و باید تابع فرمان و نظام او باشیم و حکم او را اطاعت کنیم: دگویمىاین نظام به همه 
حکومت در این نظام، هدف نیست بلکه وسیله است و تحمل مسؤولیت بسیار سنگین که هیچ کس به عنوان اصولاً

د و ثنا و مدح و تملق سازد اینکه آن را وسیله امرار معاش یا اشغال مقام یا تبلیغ به نفع خود و تحویل گرفتن حم
تکلیفى بزرگ است که هرکس به آن مکلفّ شد باید به تکلیف شرعى خود عمل کند و امانتى . نباید دنبال آن برود

بها است که به دست هرکس سپردند در حفظ و نگهدارى آن باید تمام قدرت خود را صرف نماید آنها بس گران
جویند حتماً شایستگى آن مقام را ند و از آن برترى مىنمایمىستقلالى نگاه که به مقام و امارت و حکومت به نظر ا

:ندارند
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تلکْ الدار الآخرةَُ نَجعلهُا للَّذینَ لا یریدونَ علُواً فی الأرَضِ و لا فسَاداً و الْعاقبۀُ "
.1"للمْتَّقینَ

خواننده عزیز با عرض معذرت، سخن را در مسأله شناخت نیاز جامعه به مدیر و مرکز و شکل مدیریت و 
ت عامه را که گفتیم عمده مطلب در آن، شناخت یم و بحث امامدهمىشناخت آن در نظام اسلام در اینجا پایان 

.یمدهمىشش امر است با شروع در مبحث شناخت امر دوم ادامه 

سوره . (گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزگاران استزمین اراده علو و فساد و سرکشى ندارند مخصوص مىرا براى آنان که در) بهشت ابدى(ما این خانه آخرت . 1
) .83قصص، آیه



٢٥

 *2*

امامتمفهومشناخت
که یگانه نظامى که در بحث گذشته و بررسى نیاز جامعه به مدیریت و نظام اسلامى آن به این نتیجه رسیدیم 

مشروعیت دارد و به هیچ زمان و مکان اختصاص ندارد نظام امامت است که مثل کل اسلام که دین جهانى و ابدى 
.است نظام جهانى و جاودانى اسلام است

اى در این بحث، مقصود، شناخت مفهوم امامت است که چون پیرامون مفهوم لغوى و اصطلاحى آن در رساله
ایم توضیح دادهشودمىهاى دیگر بر اساس آنچه از آیات قرآن مجید و احادیث استفاده ر ضمن رسالهجداگانه و د

.یمکنمىاکتفا اندفرمودهدر اینجا فقط به مفهوم اصطلاحى آن که علماء علم کلام و اعتقادیات 
:این است کهاندفرمودهیکى از تعریفاتى که دانشمندان و صاحب نظران و محققان علم کلام از امامت 

.١"امامت ریاست عامه بر امور دین و دنیاى مردم است به واسطه پیغمبر"
از شناساندن سایر ابعاد متعالى آن غیر از و شودمىاین تعریف، اگر چه به دلالت مطابقى شامل تمام ابعاد امامت ن

ریاست بر امور دین و دنیاى جامعه خصوص به دلالت مطابقى و تضمنىّ قاصر است اما به این جهت به آنچه که 
انگیز و سیاسى و مورد رد و قبول قرار داده و موجب شده است که سیاستمداران و اى بحثمسأله امامت را مسأله

با آن در ستیز باشند، و آن را نفى نمایند یا آن را قبول کرده و از آن سوء استفاده نمایند مفهوم زمامدارارن غاصب 
.همین تعریف است

ند این تعریف را گرچه گویاى تمام شؤون ائمه اثنى دانمىصلى االله علیه و آلهلذا شیعیان که امامت را به نص پیغمبر
زیرا نظر و عقیده آنها . ندپذیرمىکه در احادیث صحیح شرح داده شده نیست و ولایت و امامت آنهاعلیهم السلامعشر

:فرمایدمى) بحث امامت(علامه حلّى در باب حادى عشر . 1
"ِنِ النَّبىۀً عیابنَ الاشَْخْاصِ نشخَصْ منْیا لالد ینِ وورِ الدۀ فی اُمۀٌ عامۀُ ریِاسالاَِْمام".

:فرموده است) 254ص(بحث امامت » اللوامع الالهیۀ«اد در وفاضل مقد
"ِنِ النَّبىلافَۀً عی خنْسانشخَصْ انْیا لالد ینِ وی الدۀٌ فۀٌ عامریِاس".

که خلیفه شده است از جانب کسى البته این دو تعریف خصوصاً تعریف دوم ممکن است بنا به مذهب عامه نیز قابل توجیه باشد که بگویند در خلافت شرط نیست شخصى 
د بنابراین بگویند در که خلیفه او شده است برگزیده شده باشد بلکه خلافت جانشینى است و همین قدر که شخصى به جاى دیگرى بنشیند خلیفه و جانشین او خواهد بو

اگر کسى را به جانشینى او منصوب کردند یا شخصى به قهر و غلبه به جاى او خلافت از نبى لازم نیست که پیغمبر خود، کسى را جانشین خود قرار دهد بلکه دیگران هم 
این یک معناى خلاف ظاهرى است که عرف پسند نیست در نیابت : اگر عامه یعنى اهل سنت چنین بگویند جوابش این است که. نشست جانشین و خلیفه او خواهد بود

ایب هم بر کسى که به جاى غیر و به نیابت غیر، متصدى کار او شده باشد ولى از جانب او خلیفه و نایب نشده باشد خلاف صریح لفظ است و به فرض اینکه لغت خلیفه و ن
عریف که به واسطه نبى اطلاق شود امامت و ریاست عامه بر امور دین و دنیاى مردم منصبى است الهى و باید صاحب آن از سوى خدا منصوب و برگزیده شود و از این ت

ت مراد است باشمىد با واقعیت و حقیقت امر امامت مطابق است و مثل دو تعریف دیگر، تعریف به اعم نباشمىاو و نصد هر چند به نظر ما در آن دو تعریف نیز همین واقعی
.و عرفاً و لغتاً، تعریف به اعم نیست
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را در یکى از نقاط مهم و عمده امامت که ریاست و زعامت بر امور دین و دنیاى مردم است و متبادر از آیات و 
.دسازمىاخبار ولایت است روشن 

از جانب خدا صورت صلى االله علیه و آلهنصب پیغمبردر اینجا تمام مطلب در این است که امامت و ولایت به نص و 
د، و به توحید ولایت چنانکه روح مذهب شیعه است گیرمىد و از ولایت مطلقه و کلّیه الهى مایه و اساس پذیرمى

مىارتباط دارد و عقیده به آن عقیده توحید و تنزهّ خدا را از شریک در تمام شؤون الُوهیت و ربوبیت کامل 
ند خود، صاحب این ریاست عامه و توانمىیا اینکه بدان نص پیغمبر و انشاء ولایت از جانب خدا مردم . دانگرد

ولایت بر امور دین و دنیا را تعیین کنند که لازم این حرف اگر شرك و نفى ولایت خدا بر این امر نباشد لااقل 
که همان نص و "به واسطه نبى"این تعریف با قید د وباشمىمداخله در شأنى از شؤون مطلقه الهیه بدون اذن او 

ریاست عامه "کننده مذهب شیعه در امامت است چنانکه بدون مثل این قید و اکتفا به اند بیانرسمىنصب نبى را 
ى این تعریف کافعلیهم السلامبیان مذهب دیگران است لذا در مقام تعریف امامت ائمه اثنى عشر"بر امور دین و دنیا

و در کمال عقیده به توحید شودمىاست و نقطه نظر شیعه را در جهتى که عمده اختلاف بین فریقین به آن منتهى 
.د، و غرض از تعریف هم همین استنمایمىدخالت دارد روشن 

ودشمىناگفته نماند که در تعریف امامت اگر بخواهیم آن را به معناى وسیعى که شامل امامت انبیاء هم ذلکمع
.ح شوداصلاًاى که مناسب براى معنى باشد به جمله"به واسطه نبى"تعریف کنیم باید قید 

که مقام پیغمبرى نداشتند ممکن علیهم السلامزیرا امام همانطور که ممکن است غیر پیغمبر باشد مثل ائمه طاهرین
اند و ظاهر امبران امام خوانده شدهاست پیغمبر باشد چنانکه در قرآن مجید حضرت ابراهیم و جمعى دیگر از پی

پس از نبوت و رسیدن او السلامعلیهخلیل الرحّماناى مثل حضرتاین است که اعطاى مقام امامت به پیغمبر بلند پایه
: فرمایدیم، على نبینا وآله و علیه السلام،حضرت داوودبه مقام خلتّ بوده است، و چنانکه در مورد

"لنْاكعقِّإِنّا جْنَ النّاسِ بِالحیب ُکمضِ فَاحَی الأرخلَیفَۀً ف"

1"همانا ما تو را در زمین، مقام خلافت دادیم پس در بین مردم به حق حکم کن"

.که ظاهر آن انشاء است نه اخبار
. از انبیاى بنى اسرائیلاز سوى دیگر ممکن است شخصى پیغمبر باشد و این ریاست را نداشته باشد مثل بعضى

لزومى ندارد هر چند در مورد امامت غیر انبیاء چنانکه خواهم گفت به تنصیص و "به واسطه پیغمبر"بنابراین قید 
 است و پیغمبرى که امام تابع او است صاحب مقام امامت نیز باشمىمعرّفى نبى دباشمىد و امام نیز تابع شرع نبى .

این نیست که امامت و ولایت امام جعل و نصب مستقل از جانب خداوند ندارد بلکه بر "بىبه واسطه ن"اما معنى 
د همان طور که ولایت پدر باشمىحسب آیات و احادیث، امامت امام مثل امامت نبى مستقلا از جانب خدا محول 

.26سوره ص، آیه. 1
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مىمت پیغمبر به خودش وحى و جد پدرى نیز جعل و انشاء مستقل دارد و از جانب خدا است با این تفاوت که اما
: و پیغمبر مأمور به ابلاغ است چنانکه از آیاتى مثلشودمىاما امامت امام به پیغمبر وحى شود

" کبنْ رم کَلیلِّغْ ما اُنْزِلَ ا1"...ب

و 
2"...کمْلتْ لکَمُ دینکَمُ اَلیْوم أَ"

و 
3"...انَّما ولیکمُ االلهُ و رسولهُ و الَّذینَ آمنوُا "

.شودمىاستفاده 
بنابر آنچه گفته شد امامت در این معناى اعم، ریاست کلیه بر امور دین و دنیاى مردم است به انشاء الهى و اعتبار 

و بر حسب آیات و روایات، پیغمبر و امام در انتخاب خلیفه و جانشین و امام شودمىشرعى که به پیغمبر وحى 
: تیار ندارند چنانکه در تفسیربعد از خود مستقل نیستند و اخ

4"سأَلَ سائلٌ بِعذاب واقع"

به ولایت و خلافت در غدیر السلامعلیهوقتى مراسم نصب امیرالمؤمنینى شیعه و سنىّ که هاکتابروایتى است در 
عرض کرد به ما امر کردى که شهادت به صلى االله علیه و آلهفهرى خدمت پیغمبرخم برگزار شد حارث بن نعمان

وحدانیت خدا و رسالت تو بدهیم شنیدیم و اطاعت کردیم، امر کردى که نماز بخوانیم اطاعت کردیم، به واجبات 
ى و بر ما ترجیح سپس گفت به اینها اکتفا نکردى تا پسر عمویت را بلند کرد. و فرائض امر کردى اطاعت کردیم

ى یا از جانب خدا؟گویمىدادى آیا این را از جانب خودت 
:فرمودصلى االله علیه و آلهحضرت رسول خدا

"وااللهُ الَّذى لا اله الاّ هو انَّه منْ أمَرِ االلهِ"

."سوگند به خدایى که غیر از او نیست که آنچه گفتم و انجام دادم به امر خدا بود"
: گفت رگشت و مىحارث ب

"اَللهّم انْ کانَ ما یقوُلُ محمد حقّاً فَامَطرْ علیَنا حجارةً منَ السماء اوَِ ائتْنا بِعذاب أَلیم"

).67سوره مائده، آیه... (آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن . 1
).3سوره مائده، آیه... (امروز دین شما را برایتان کامل کردیم . 2
).55سوره مائده، آیه. (ندباشمىاند همانا ولى امر شما تنها خدا و رسولش و کسانى که ایمان آورده. 3
).1سوره معارج، آیه. (پرسید) که حتمى است(سائلى از عذاب قیامت . 4
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د حق است بر ما از آسمان سنگ ببار یا عذاب دردناکى را بر ما گویمىخدایا اگر آنچه "
."بفرست

.1از آسمان بر سرش آمد و هلاك شدبر حسب روایت در همان زمان سنگى
ناى اعم آن که شامل از مجموع آنچه در تعریف امامت بیان شد مفهوم امامت به حسب اصطلاح و به حسب مع

امامت انبیاء است شناخته شد و دانسته شد که نقطه مهم و حساسى که از جهت کبرى و صغرى و کلى و مصداق 
مورد نظر و معرکه آراء و اختلاف انظار بوده است همان مفهوم اصطلاحى آن است و لذا با شناخت این مفهوم در 

شودمىه امتیاز فرقه محقهّ امامیه از طوایف دیگر مسلمین معلوم مسأله امامت مهمترین موضوع مورد بحث و نقط
:و خلاصه آن این است که

مدیریت اسلامى و امامت و ریاست بر کلیه امور دین و دنیاى مردم به اصطفاء و انتصاب خدا است که به وسیله 
هایى که در بین مسلمین و اداره به شکلى دیگر در مدیریت و نظام هاروشو شودمىپیغمبر و نص او اعلام و ابلاغ 

مىهاى گوناگونى که در جهان معاصر وجود دارد شرعى نجلو آمد و به شکلصلى االله علیه و آلهپس از رحلت پیغمبر
.دباش

).633، ص1تفسیر صافى، ج. (ید در کتابهایى مثل منهاج الکرامه و شواهد التنزیل و الغدیر و کتابهاى تفسیر ملاحظه نماییدتوانمىتفصیل و متن این معجزه را . 1



٢٩

 *3*

اماماوصافوشرایط
و مقام و سپردن هر کار به دیگرى قابلیت و صلاحیت مناسب آن لازم دارى هر پستشکى نیست که در عهده

:است، و حداقل در ارجاع هر عمل به هر کس سه شرط باید رعایت شود
.اینکه آن کس در آن کار عالم وآگاه باشدنخست

.دنمایمىد و خیانت ندهمىاینکه مورد وثوق و اعتماد باشد که کار را با درستى انجام دوم
در نهج البلاغه روایت شده السلامعلیهاینکه قوت و نیروى انجام آن کار را داشته باشد چنانکه از امیرالمؤمنینومس
:است

1"انَّ أحَقَّ النّاسِ بهِذاَ الامَْرِ أَقوْاهم علَیه و أعَلَمهم بأَِمرِ االلهِ"

زاوارتر به امر خلافت تواناترین مردم است بر آن و داناترین آنان است در آن، اى مردم س"
."به امر و احکام خداوند

اگر به تقدیم میم بر لام باشد بهرحال باید هم اعلم و هم "اعملهم به امر االله"ویا . اگر به تقدیم میم بر هاء باشد
.اعمل و هم اقوى باشد

متفاوت بوده و شودمىو قدرت بر انجام عمل به حسب کار و مقامى که واگذار البته رعایت مراتب علم و امانت
، و در امور شودمىدر امور غیر مهم به مجرد وثوق و اعتماد، و اطلاع و آشنایى متعارف اکتفا مثلاً. دباشمىیکسان ن

موافق است و همه آن را ند و فطرت بشر هم با همیننمایمىتر عدالت و کفایت کامل علمى و عملى را شرط مهم
هاى لذا در مقام به کار گماردن افراد در سوابق و گذشته. کم و بیش پذیرفته شده استهانظامعملا قبول دارند و در 

د، و هم زمینه نمایمىند مبادا که سابقه سویى داشته باشند که هم اعتماد به آنها را ضعیف نمایمىآنها نیز تحقیق 
در امرى مثل امر امامت که رهبرى در کل امور دین و دنیاى جامعه . بردرا در جامعه از بین مىپذیرش و قبول آنها 

.تر و صلاحیت باید از هر جهت حاصل باشداست شرایط باید متکامل
باید امام که بطور مطلق واجب الأطاعه است معصوم باشد و چنان باشد که دواعى الهى از همه سو و در همه 

.ت او باشدچیز عامل حرک
چنین امام که رهبر کلّ و حجت بر کلّ است باید اعلم و افضل از همه باشد و از آنچه موجب منافرت طبع هم

انسانى و حقارت شخص در نفوس سالمه باشد، و خلاصه از جمیع سوابق سوء و معایب و نواقص خَلقى و خُلقى منزهّ 
.باشد

.172نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه. 1
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م و استاد از شاگرد و راهنما از رهجو و مقتدا از مقتدى و مربى از این حکم بدیهى و فطرى است که معلمّ از متعلّ
:فرمایدیممربا اعلم و اکمل باشد و نباید غیر افضل مطاع افضل، و عالم مطیع جاهل باشد چنانکه در قرآن مجید 

"لاّ أنَْ یي اهِدنْ لا یأَم عتَّبقُّ أنَْ یَقِّ أحْلىَ الحدي اهنْ یَونَأَفمُکمَتح فَکی ُدى فمَالکَم1"ه.
:فرمایدیمو همچنین 

"سصیرُ لا یْالب مى وَْتوَِي الاع ...رُورلاَ الْح لاَ الظِّلُّ و 2"و.

: فرمایدیمو در آیه دیگر 
.3"قلُْ هلْ یستوَىِ الَّذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ لا یعلمَونَ"

:و همان طور که پیش از این به آن اشاره کردیم از آیاتى مثل
"لا ینالُ عهدي الظّالمینَ"و "انیّ جاعلکُ للنّاسِ اماماً"و "انّا جعلنْاك خلَیفۀًَ"

:کهشودمىاده استفکاملاً
اول از لحاظ اینکه امامت به جعل خدا است، و خداوند عالم به تمام احوال و سوابق بندگان است و کارهایش 

د که از همه جهات و ملاحظات صلاحیتش نمایمىمطابق حکمت و لطف است، شخصى را به امامت منصوب 
.مشخص و محرز باشد

داده نخواهد شد هر چند بالفعل ظالم نباشد زیرا دور از حکمت و دوم چون عهد خدا است، به ظالم و ستمگر
خداى حکیم و لطف او است که عهد خود را به کسى عطا کند که روزگارى پرستش بت و عبادت شیطان کرده و 

.در تاریکى جهل و دورى از حق بسر برده باشد

شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل . د؟ مگر آنکه خود هدایت شودکنمىد سزاوارتر به پیروى است یا آنکه نکنمىآیا آنکه خلق را به راه حق رهبرى . 1
).35سوره یونس، آیه. (یدکنمىها براى بت

).21و19سوره فاطر، آیه. (و آفتاب و سایه یکسان نیست... هرگز کور و بینا مساوى نیست . 2
).9سوره زمر، آیه(دانند یکسانند؟ هرگز دانند با آنان که نمىآنان که مى) اى پیامبر(بگو . 3
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امامنتعییونصببرنامه
از مطالب گذشته معلوم شد که بر حسب دلایل عقلى و نقلى، نصب و تعیین امام حق الهى است که دیگران حتىّ 

در همین است که این هانظامشخص رسول خدا را در آن مداخله اساسى نیست، و فرق جوهرى نظام امامت با سایر 
د، و عهد خدا است و عقلا و نقلا باید از سوى خدا باشمىز جانب خدا نظام، نظامى است الهى، و به تعیین و نصب ا

.باشد
اما عقل، پس براى اینکه مسأله امامت از اهم مسایل مربوط به کمال بشر است، و خداوندى که نسبت به بندگان 

ه خود و بفرمایدیمخود این همه لطف و عنایت فرموده است چگونه آنها را در چنین امر مهمى یارى ن
.گذارد، با مفاسد بزرگى که بر ترك آن مترتب استوامى

اوصاف کامله و اسماء الحسناى الهى مثل رب العالمین و لطیف و منعم و حکیم و علیم و رحمان و رحیم و 
مفضل و رئوف و محسن، همه دلالت دارند این عنایت از جانب حق تعالى انجام شده است، و مفهوم این اسماى 

ات علیا مطلق است و محصور در جهات تکوینى نیست و حصر آن در جهات تکوینى یا تشریعى غیر حسنى و صف
.امامت با عقیده به ثبوت تمام صفات کمالیه و جمالیه ذاتیه و فعلیه براى خدا منافات دارد

نیز "اونصب امام و تعیین "بر حسب حکمت الهیه واجب است "انزال کتب"و "بعث رسل"و همان طور که 
.لازم است

ى کلام ذکر شده است امام باید هاکتاباز جمله ادله این است که بر حسب آنچه گذشت و دلایل دیگر که در 
معصوم و در سایر صفات کمال، سرآمد و اکمل از تمام افراد بشر باشد و بر این جهات خصوص عصمت که از امور 

عالم غیب ارتباط دارند کسى آگاه نیست لذا باید نصب امام از نهانى و پنهانى است غیر از خدا و کسانى که با 
.جانب خدا باشد

د و از جمله از باشمىکه نصب امام از شؤون الهى شودمىو اما نقل از آیات قرآن مجید و احادیث شریفه استفاده 
استمرار و عدم انقطاع آن آیاتى که دلالت بر هدایت الهى و عمومیت و کمال آن دارند و به طلب هدایت از خدا و 

الهى اقتضا دارد که بندگانش را به سوى امام آن "هادویت"که صفت شودمىند استفاده نمایمىدر تمام ازمنه، ارشاد 
.هدایت فرماید"الحاکم"و "الولى"و "الهادى"الگوى کامل و جلوه اسم 

ات ذاتیه و فعلیه الهى در نهایت کمال است و مثل تمام صف"هادویت تکوینیه و تشریعیه الهى"بدیهى است صفت 
بخل و امساك فیض نیست بنابراین گونههیچالاطلاق و در مبدأ فیاض علىشودمىنقصى فرض نگونههیچدر آنها 

کمال فیاضیت و هادویت او اقتضا دارد که هم بندگانش را به سوى امام هدایت کند و هم به وسیله امام آنها را 
:هم اشاره شدقبلاًهاى دیگر فرماید چنانکه دایتمسؤول ه
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، هزار دلیل بر لزوم نصب امام بر خدا و "الفین"در کتاب قدس سرهّنابغه عالم علوم معقول و منقول، علاّمه حلىّ
ند براى اینکه از استحکام توانمىاینکه شأنى از شؤون الوهیت است بیان فرموده است که اهل نظر و مطالعه 

"شافى"ى دیگر مثل هاکتابتشیع و نظام امامت آگاه شوند مستقیماً به آن کتاب که مکرر طبع شده وبه مذهب 

.الشأن مفخر علماى اسلام سید مرتضى و به کتاب تلخیص الشافى مراجعه نمایندسید عظیم
عمرو و 1ن الحکمهشام بو از جمله مباحثات ظریفى که در این موضوع واقع شده مباحثه معروفى است که بین 

یى لطیف، عالم صغیر یعنى وجود انسان و هاپرسشدر این مباحثه هشام با بیانى رسا و . واقع شد2بن عبید بصرى
پرسش از فایده چشم و گوش و دست، از قلب یعنى مرکز تعقلّ و اعضاى او را زیر سؤال و بررسى قرار داد و پس از

.فرماندهى بدن سؤال کرد
عمرو بن عبید گفت قلب یعنى عقل را خداوند متعال مرکز و رئیس و صاحب اختیار و مدیر و مدبر وجود انسان 

ره او است و بر همه سلطنت ها و کارهاى اعضاء به امر و فرمان او و تحت اداقرار داده که تمام حرکات و فعالیت
.و حکومت دارد

هشام گفت در صورتى که خدا براى این بدن کوچک تو رئیس و مدبر و صاحب اختیار قرار داده است که امور 
آنها مختل نشود و تحت انتظام باشد چگونه براى این عالم کبیر، رئیس و مدیر و مدبرى قرار نداده و امور آنها را 

.مهمل گذارده است
د دانست که کنمىعمرو بن عبید از این بیانات لطیف و دقیق و شکل مباحثه که عقل سلیم هرکس به آن حکم 

طرف بحث خود را که . استالسلامعلیهاین منطق، منطق محکم تشیع و شاگردان مکتب حضرت امام جعفر صادق
.3هشام بود شناخت و از او احترام لازم به عمل آورد

هجرى اتفاق افتاده و شرح حالش در کتابهاى 199از اصحاب معروف حضرت صادق و حضرت کاظم علیهما السلام بوده است که وفاتش برحسب نقل بعضى در سال. 1
.رجال مفصلا ذکر شده است

الجرح «ابن حجر و » تهذیب التهذیب«ى رجال و تراجم مثل هاکتابحالش را در هجرى درگذشته است شرح144از علماى مشهور اهل سنتّ است که به سال. 2
.ابن خلکان ببینید» وفیات الاعیان«رازى و » والتعدیل

نقل السلامعلیهاین مباحثه را هشام در محضر امام جعفر صادق. ملاحظه فرمایید1جلد 195صفحه 152شیرین و منطقى را در کتاب علل الشرایع ب متن این بحث . 3
جات ائمه علیهم السلام و کرد و جمعى از علماى بزرگ اصحاب آن حضرت مثل حمران بن أعین و مؤمن الطاق و هشام بن سالم نیز حضور داشتند، و مخفى نماند که احتجا

ند این احتجاجات را در بحارالانوار و سایر توانمىاصحاب و شاگردان آن بزرگواران و علماى عالیقدر مانند شیخ مفید رضى االله عنه پیرامون امامت بسیار است علاقمندان 
.ى مربوط به این موضوع مطالعه نمایندهاکتاب
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السلامعلیهاماماطاعتوجوب

.در وجوب اطاعت امام و ولى امر اختلافى بین مسلمین نیست و عقلا و شرعاً وجوب آن ثابت است
د و نمایمىد وبه لزوم زعامت و رهبرى و مدیر حکم نمایمىعقلا براى اینکه همانطور که عقل لامرکزى را تقبیح 

د اطاعت دانمىمور مستحسن مثل امنیت و عدالت و نظم را متوقفّ بر وجود زعیم و مسؤول تأمین آنها بسیارى از ا
و نتایج و فوایدى که از شودمىد و الاّ اگر اطاعت آن لازم نباشد نقض غرض دانمىاز مدیر و ولى امر را نیز واجب 

ور که مدیریت و وجود رهبر مقدمه تأمین و وجود مرکز و ولایت امور منظور است حاصل نخواهد شد و همان ط
الامر نیز مقدمه تمام این مقاصد ند اطاعت از اولىنمایمىتحقّق امورى است که عقل و عقلا به ضرورت آنها حکم 

عالیه است لذا عقلا هیچ شکى در وجوب این اطاعت نیست و عقلا کسى را که از اطاعت مدیر و مدبر صالح سرباز 
شرعاً نیز اول مسلمّ است که بسیارى . نددانمىند و عمل او را غیر عقلایى نمایمىنماید توبیخ و سرزنش زند و تخلفّ 

از مقاصد شرعى و اهداف اسلامى بدون اطاعت از ولىّ امر محقّق نخواهد شد و از باب مقدمه واجب و به اصطلاح 
"ِلاّ بها الوْاجِب متما لا ی"

وجوب عقلى باشد اما چون ذى المقدمه شرعى است و در وجوب عقلى مقدمه آن شرع واجب است هر چند این 
دخالت دارد یعنى بدون وجوب شرعى ذى المقدمه، عقل حکم به وجوب مقدمه آن نخواهد نمود و دوم دلیل واضح 

: و صریح و محکم آیه شریفه
1"سولَ و اوُلی الاَْمرِ منکْمُیاأَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا االلهَ و أطَیعوا الرَّ"

"اید، خدا و رسول و صاحبان امر از ایشان را اطاعت نماییداى کسانى که ایمان آورده"

.دباشمى
صلى االله را مقرون به طاعت رسول خداالامراولىد و اطاعت نمایمىالامراولىاین آیه به صراحت، امر به اطاعت 

که اطاعت شودمىمعلوم الامراولىنسبت به "اطیعوا"نموده است که از همین اقتران و عدم تکرار کلمه یه و آلهعل
و لذا از این لحاظ و از جهت اینکه امر . بطور مطلق واجب استصلى االله علیه و آلهمثل اطاعت رسول خداالامراولى

، معصومین یعنى الامراولىمذکور و در آیه الامراولىه مراد از این کشودمىمطلق است استفاده الامراولىبه اطاعت 
ند چنانکه در روایات نیز وارد شده است که هنگام نزول این آیه کریمه، جابر باشمىعلیهم السلامائمه اثنى عشر

:عرض کردصلى االله علیه و آلهخدمت رسول خدا

.59سوره نساء، آیه. 1
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"ولوُا الأَمرِ الَّذینَ قرَنََ االلهُ طاعتهَم بطِاعتکقدَ عرَفنَْا االلهَ و رسولهَ فمَنْ اُ"

شناختیم خدا را و فرستاده او را، پس کیستند اولواالامرى که قرین کرده است خدا "
"اطاعتشان را به اطاعت تو؟

:حضرت در پاسخش فرمود
أَبیطالب ثمُ الحْسنُ ثمُ الحْسینُ ثمُ على هم خلُفَائی و أئَمۀُ المْسلمینَ بعدي أوَلهُم على بنُ"

ه بنُ الحْسینِ ثمُ محمد بنُ على الْمعروُف فى التَّوراةِ بِالبْاقرِ و ستدُرِکهُ یا جابرُِ فَاذا لَقیتَ
لامنِّی السع 1"فَاقرْأَه

شان جانشین من و امامان مسلمین بعد از من هستند اول ایشان على بن ابیطالب و پس از او ای"
حسن و پس از او حسین و پس از او على بن الحسین و سپس محمد بن على که در تورات به 
باقر معروف است و زود باشد که تو او را درك کنى پس وقتى او را ملاقات کردى از من به 

."او سلام برسان
یعجل االله تعالتا حضرت مهدى السلامعلیهنام سایر ائمه را از امام جعفر صادقصلى االله علیه و آلهپس از آن رسول خدا

به جابر السلامعلیهبراى جابر فرمود و سپس از غیبت و مطالب دیگر مربوط به حضرت صاحب العصرفیفرجه الشر
.خبر داد

کس واجب است و ند که اطاعتشان بطور مطلق بر همهباشمىعلیهم السلامائمه اثنى عشربنابراین مراد از اولواالامر، 
:تفسیر به رأى بوده و مورد تهدید) حتى فقهاء(تفسیر اولواالامر در این آیه بر غیر ایشان هر کس باشد 

2"منْ فسَرَ الْقُرآنَ بِالرَّأىِ فلَیْتَبوأ مقْعده منَ النّارِ"

.دباشمى
واجب نخواهد صلى االله علیه و آلهبدیهى است که اطاعت غیر معصوم بطور مطلق و بطور مقرون به اطاعت پیغمبر

بود زیرا امکان معصیت و خطاء و اشتباه در غیر معصوم قابل دفع نیست و لذا حتىّ اطاعت فقهاء در مواردى که 
ان ثابت است اگر چه واجب است در صورتى که معصیت خدا باشد به حکم ولایتش

3"لا طاعۀَ لمخلْوُقِ فی معصیۀِ الخْالقِ"

"اطاعت و پیروى مخلوق سزاوار نیست در جایى که نافرمانى خدا در آن باشد"

.4، حدیث8، باب1منتخب الأشراف، ج. 1
.، آداب تلاوة القرآن250، ص2جۀ البیضا، جمح. 2
.156نهج البلاغه فیض الاسلام، حکم. 3
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.حرام است
.قید و شرطى چون امام معصوم است نداردگونههیچواجب بوده و و خلاصه سخن اینکه اطاعت امام
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اماممعرفتوجوب
با توجه به نقشى که امامت در حفظ نظام و کمال بشر و سیر او به سوى خدا و اجراى احکام خدا دارد، و با 

مام شرعاً و عقلا واجب است در وجوب معرفت امام نیز بر حسب حکم عقل و شرع توجه به اینکه اطاعت امر ا
اى نیست زیرا هم مقدمه اطاعت است که واجب است، و بدون وجوب آن، اطاعت و تردید و شبههگونههیچجاى 

، و بالخصوص نیز واجب استشودمىنصب امام بیهوده خواهد شد، و هم برحسب آنچه در بعض روایات استفاده 
چنانکه در نهج البلاغه است دخول در بهشت دائر مدار شناختن امامان و ورود در آتش نیز دائر مدار انکار آنها 

:است
"أَنکَْروُه و منْ أَنکْرََهلاّ ما خلُُ النّاردلا ی و رَفوُهع و مَرَفهنْ علاّ منَّۀَ اخلُُ الْجد1"لا ی

را بشناسد و آنها نیز ) علیهم السلامائمه اطهار، (کسى مگر اینکه آنها شودمىداخل بهشت ن"
مگر کسى که منکر آنها باشد و آنها نیز او را از آن شودمىاو را بشناسند و داخل آتش ن

."خویش ندانند
: صلى االله علیه و آلهل خدا، و چنان در این امر تأکید شده است که بر حسب خبر معروف از رسو

".هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد مرده است به مردنِ جاهلیت"

: فرمایدیمو در حدیثى که فخر رازى از آن حضرت روایت کرده است 
هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد پس باید بمیرد اگر خواهد یهودى و اگر خواهد "

".نصرانى

.که معرفت االله بطور صحیح و کامل بدون معرفت امام حاصل نخواهد شدشودمىاز بعض روایات استفاده بلکه
: سؤال شدالسلامعلیهچنانکه در حدیث است که از حضرت سید الشهداء

"فمَا معرِفۀَُ االلهِ"

"پس چیست معرفت خدا؟"

: حضرت فرمود
"هماممان الِ کلُِّ زرِفۀَُ أَهعمُتهطاع ِهمَلیع ِجبالَّذي ی 1"م

.152سلام، خطبهنهج البلاغه فیض الا. 1



٣٧

".معرفت اهل هر زمان، معرفت امام ایشان است که اطاعت او بر ایشان واجب است"

اید از طریق امام که شاید توضیح این حدیث شریف این باشد که خدا را به اوصاف کمالیه وبه شناخت صحیح ب
:شناخت چنانکه در روایت است

2"لوَلاَ االلهُ ما عرِفنْا و لوَلا نحَنُ ما عرفِ االلهُ"

یم و اگر ما نبودیم خدا شدمىهاى الهى نبود ما شناخته نها و هدایتها و عنایتاگر دلالت"
".شدمىشناخته ن

.شدمىعرفت او است به اسماء حسنى و صفات کمالیه شناخته نیعنى چنانکه حق م
البته بدیهى است این معرفت فوق معرفت فطرى است که براى هرکس به حسب فطرت حاصل است و مفهوم این 
بیان این است که همان طور که تمام آسمان و زمین و آنچه در آنها است دلایل وجود حق و آیات او هستند، امام 

علیهعصر و زمان علاوه بر آنکه تکویناً از جهات متعدد آیت و نشانه است بلکه چنانکه از امیرالمؤمنیننیز در هر

: روایت شده استالسلام
3"ما اللهِِ عزَّ و جلَّ آیۀٌ هى أَکبْرُ منیّ و لا اللهِِ منْ نبَاء أَعظمَ منیّ"

."نه و خبرى بزرگتر از من نیستبراى خداوند عزوجل نشا"
تشریعاً نیز اکبر آیات و اسماء الهى است و در محیط اختیار و هدایت ارادى، معرفت خدا بدون شناسایى او و 

هاى او کامل نخواهد شد و شرح و تفسیر الهیات و معارف فطرى را باید از امام استفاضه از انوار علوم و راهنمایى
.فراگرفت

عناى اینگونه احادیث این باشد که چون یکى از اسباب کمال معرفت، اطاعت االله است که هر و ممکن است م
د و گردمىچه شخص عارف در میدان اطاعت سیر و حرکت کند و عبادت و اطاعتش بیشتر شود عرفانش زیادتر 

دت و اطاعت الهى د چنانکه معرفت هم هر چه زیادتر شود شوق و رغبت به عبارسمىمددهاى غیبى بیشتر به او 

یعنى اهل هر زمانى بدانند که خدا : فرماید، صدوق علیه الرحمه در شرح و تفسیر این جمله مى9، ب 9، ص1و علل الشرایع، ج1، ح15، ب312، ص5بحارالانوار، ج. 1
خدایى را پرستش نماید که بر خلق به وسیله نصب امام معصوم اقامه حجت ننماید آن کسى است که آنها را در هر زمان بدون امام معصوم نخواهد گذارد پس کسى که

براى » معرفت امام«به » معرفت خدا«شاید تفسیر : فرماید، مى83، ص23پس عبادت و پرستش غیر خداى عزوجل را نموده است و علامه مجلسى قدس سرهّ در بحار، ج
، از 93و در صالسلامعلیهد مگر از جهت امام، و یا براى بیان اینکه انتفاع از معرفت خدا مشروط است به معرفت امامشومىبیان این نکته باشد که معرفت خدا حاصل ن

.کراجکى، علیه الرحمه، این بیان را بطور وافى نیز نقل فرموده است
ه ولایت و حاکمیت بر کل عباد، و امامت و ولایت او نیز ظهورى از ولایت وبه نظر این حقیر ممکن است از این جهت باشد که معرفت امام مبتنى است بر معرفت خدا ب

د و معرفت امام به این ارتباط و ابتناء معرفت الهى و اقرار به حاکمیت و ربوبیت کامله و رحمانیت و رحیمیت و هدایت خدا است، باشمىمطلقه و کلیه الهیه و مبتنى بر آن 
.د این معرفت اثبات صفات جلالیه و جمالیه خدا و نفى شریک براى خدا در ولایت و حاکمیت استشومىم حاصل نو بدون این ارتباط معرفت اما

.290توحید صدوق، طبع جدید، ص. 2
.207، ص1کافى، ج. 3



٣٨

از این جهت چون اطاعت و . دگردمىتا حدى که همه دواعى غیر الهى در انسان بى اثر شودمىدر انسان زیادتر 
این شودمىعبادت خدا و چگونگى آن بدون دریافت برنامه و دستور العمل آن از امام و اطاعت از او حاصل ن

.د بدون معرفت امام محقّق نخواهد شدمرتبه از معرفت کامل که در کمال هم مراتب دار
د با او سخن توانمىد زبان آن را دارد و کنمىبلکه حتىّ دعا که هر کسى به حسب فقر و نیازى که دارد گمان 

ند و بین بنده و خدا هر وقت بخواهد او را شومىبگوید و حاجت بخواهد وهمین طور هم هست همه با او مرتبط 
.شنودت و خدا ناله همه را مىبخواند مانع و حجابى نیس

و دعاها و سیره آنها در مقام عمل در اختیار ما نبود دعا در علیهم السلامهاى امامانآیا در همین دعا اگر راهنمایى
ها که با شؤون ربوبى و حتى بسا نیایشکردمىهاى مادى تجاوز ناى بسیار نازل و از درخواست حاجتمرتبه

و دعاهایى که علیهم السلامهاى ائمهادب و حاکى از نقص معرفت بود لذا در این موضوع دلالتمناسب نبود، و خلاف
بخشد از ایشان رسیده است بقدرى دستگیرى از بشر نموده است که بسا یک جمله از آن دعاها بقدرى نورانیت مى

تاب، دید د که آفتاب جهانکنمىمند د و بقدرى انسان را از لذایذ معنوى بهرهسازمىو افق بینش انسان را وسیع 
با لذتّى که از خواندن ویا شنیدن یک جمله از توانمىد، و تمام لذایذ مادى را نسازمىظاهرى او را آن چنان وسیع ن

برخى از این دعاها را که به روح شدمىبرابر گرفت که اگر خارج از حدود این رساله نشودمىآن دعاها حاصل 
یم تا معلوم شدمىنشاند در اینجا یادآور د و او را در بلندترین قلهّ هاى مقام انسانیت مىدهمىاى بلند انسان پروازه

.جهت نیستشود که این همه سفارش راجع به معرفت امام بى
یم این است که عمده فایده معرفت االله و اثر آن در اعمالنمایمىو سومین توضیح و توجیهى که براى این احادیث 

، و شودمىو از میزان الزام او به اطاعت الهى و تسلیم و فرمانبرى او از دستورات خدا ظاهر شودمىانسان ظاهر 
.مظهر کامل آن اطاعت از خلیفۀ االله است که توقف بر معرفت او دارد و خود معرفت او نیز اطاعت خدا است

چنانکه شودمىتسلیم خالص در برابر فرمان او منتهى سیر عرفانى انسان به اطاعت کامل از اوامر و نواهى الهى، و
پذیر گردد و اگر مأمور به ذبح فرزند شد بى چون و چرا فرمانالسلامعلیهعبد خود را نبیند و مانند حضرت ابراهیم

بدون پرسش و که وقتى پدرش فرمان الهى را در ذبح او به او ابلاغ کردعلى نبینا وآله وعلیه السلاممانند اسمعیل ذبیح
: بدون تأمل گفت

1"یا أَبت افْعلْ ما تؤُمْرُ"

."اى انجام دهاى پدر به آنچه مأمور شده"
.شودمىهاى گوناگون مصون د و از گمراهىرسمىاین سیر عرفانى از طریق معرفت امام و اطاعت او به مقصد 

.102سوره صافات، آیه. 1



٣٩

علیهائش وبه معرفت امام زمان و ولى وقت، حضرت حجۀ بن الحسن المهدىخداوند متعال ما را به معرفت اولی

که باب معرفت او است ملهم و راهنمایى فرماید و از معرفت خودش به معرفت پیغمبر و از معرفت پیغمبر السلام
.به معرفت امام و سپس، از معرفت امام به معرفت پیغمبر و از معرفت پیغمبر به معرفت خدا برساند



٤٠

 *7*

امامشناختىهاراه
د که هر حقیقت و واقعیتى ـ خواه وجود غیبى خارجى داشته باشد یا از امور عقلیه باشد ـ از راهى رسمىبه نظر 

بدیهى . دباشمىبل شناخت ى شناخت مناسب خود مانند حس و تجربه و فطرت و عقل و خواب و وحى قاهاراهاز 
اند بلکه مقصود این است که است این نظر به این معنى نیست که بگوییم همه اشیاء و حقایق از این راه شناخته شده

از راه وحى هر چیزى که خدا مثلاًامکان دارد هاراهمعرفت هر یک از اشیاء و حقایق از یک یا بیشتر از این 
.شودمىیله وحى فرموده باشد شناخته اراده شناساندن آن را به وس

یى که مورد استفاده هاراهیى که در اختیار بشر است شناخت او امکان دارد، و عمده هاراهدر معرفت امام هم از 
:سه راه استشودمىقرار گرفته، و از آن امام شناخته 

جعل و نصب الهى یا جعل و نصب نص است، یعنى تعیین و تصریح و اعلام پیغمبر که مفادش خبر دادن ازاول
امام به امر الهى است که فرق آن با اول این است که در اول جعل و نصب بدون واسطه انجام شده و فعل الهى است 

و در دوم فعل الهى است به واسطه پیغمبر مثل بسیارى از . بدون واسطه ولى نص پیغمبر مثل خبر دادن از آن است
ند و مترتبّ و متفرعّ بر آن مطلب است، نص هر دهمىصحیح است چون به امر خدا انجام افعال ملائکه به خدا 

.امام بر امامت امام بعد از خودش
ى گذشته هابحثاعتبار و دلالت نص بر امامت، یک امر بسیار منطقى و عرفى و خردپسند است که با توجه به 

یقى همه و هر چیز و هر شأنى از شؤون خلق است که گفتیم حاکمیت مخصوص االله است و صاحب اختیار حق
زیرا تصرفّ هر کس در آنچه مربوط به او است و تعیین هرگونه قرار و برنامه راجع به آن شودمىواضح کاملاً

د که به غیر از اینکه از طریق باشمىمعتبر است و این امر نظیر اعتبار اقرارهاى مردم نسبت به نفس یا مال خودشان 
.شناخته شود راهى ندارد و کسى را در آن حق چون و چرا گفتن نیستخودشان

کسى که نص بر "منصوص علیه"خدشه و تردیدى نیست هر چند در گونههیچبنابراین در اعتبار بر این راه جاى 
.او شده باشد اختلاف انظار پیش بیاید

که مدعى امامت باشد دلیل بر صدق ادعاى ى معرفت امام معجزه است، که ظهور آن به دست کسىهاراهاز دوم
زیرا در این مسأله دو نظر است یکى 1او است یا به بیان بعض بزرگان، دلیل بر نص و نصب او از جانب خدا است

اینکه معجزه مستقلا دلیل بر امامت است و دیگرى اینکه دلیل اصلى، نصب و نص پیغمبر یا امام سابق است و 

خواهند اطلاق مىمعجزه را بعضى اصطلاحاً بر خرق عادتى که از پیغمبر در مقام تحدى و هنگامى که قوم، طلب آیت و علامت بر راستى و صدق مدعى پیغمبرى ب. 1
ند، و خوارق گویمى» ارهاص و ارهاصات«د شومىند، و به خوارق عاداتى که از پیغمبر پیش از مبعوث شدن به دعوت، صادر شود هر چند دلیل بر نبوت او شمرده نمای

نمایند، و مه، علیهم السلام، را معجزه اطلاق مىنامند و بسیارى بر خوارق عادت صادر از نبى و از ائعادات صادر از ائمه علیهم السلام و سایر بندگان مقربّ را کرامت مى
.ندگویمىخوارق عادات صادر از دیگران را کرامت 



٤١

بر صاحب معجزه دلیل بر نصب است که اگر نص مفقود باشد و معجزه باشد معجزه دلالت دارد بر اینکه نص
.معجزه بوده است و به دست ما نرسیده است

لاىَ علَّـۀ أعَطَـى االلهُ عزَّوجـلَّ أَنبْیِائـه و رسـلهَ و أعَطـاکمُ       السلامعلیهقلُتْ لاَبى عبدااللهِ"
دلیلا على صدقِ منْ أَتـى بِـه و المْعجِـزةَُ علامّـۀٌ اللهِِ لا یعطیهـا الاّ      لیکوُنَ : المْعجِزةََ؟ فَقالَ 

1"أَنبْیِائه و رسلهَ و حججه لیعرفَ بهِ صدقَ الصادقِ منْ کذبِْ الکْاذبِ

لّتـى خداونـد متعـال بـه پیغمبـران و      عرض کـردم بـه چـه ع   السلامعلیهبه حضرت صادق"
گـویى کسـى   براى اینکه دلیل باشد بر راست: فرستادگانش و به شما معجزه عطا کرد؟ فرمود
آن فرمایـد یماز براى خدا، عطا ن) نشانى است(که آن را آورده است، و معجزه علامتى است 

ه آن راستى راسـتگو  هاى خودش تا شناخته شود به وسیلرا مگر به انبیاء و رسولان و حجت
."از دروغ دروغگو

ى هاراهاخلاق و کردار و روش و رفتار و وضع زندگى و صادرات علمى یکى از : از راههاى شناخت امامراه سوم
شناخت امام است براى آنان که اهلیت تشخیص را داشته باشند، و بتوانند از اخلاق و اقبال و معاشر و سلوك و 

در اثر مطالعه دقیق و عمیق در مثلاًو برخوردهاى گوناگون، صاحب این مقام را بشناسند هاگفتارها و سخنرانى
هاى آن حضرت در معارف و الهیات و عدالت و و خطبهالسلامعلیهزندگى مولاى متّقیان و سرور اولیاء حضرت على

رت، اهل بینش و آگاهى و زهد و شجاعت و فداکارى در راه حق و سایر ابعاد شخصیت بزرگ و وسیع آن حض
این علیهم السلامند هم چنین در زندگى سایر اماماننمایمىدانش امامت او را بر همه اصحاب و همه مسلمین تصدیق 

.حاصل استکاملاًمعنى 
علیهروایت شده است که امیرالمؤمنین علىالسلامعلیهو شاید همین باشد معنى حدیث شریفى که از حضرت صادق

:فرمودمالسلا
" لِ ودالْع و روُفعْرِ بِالمرِ بِالاَْمی الأَماوُل ولَ بِالرِّسالۀَِ، والرَّس رِفوُا االلهَ بِااللهِ ، وعا

.2"الاحسانِ

:شودمىنها اشاره در معناى این حدیث شریف چند احتمال است که بطور اجمال به آ
اینکه خدا را بشناسید به خدایى و صفات جلال و جمال و شؤون او یعنى او را چنانکه هست وبه صفات اول

و پیغمبر را نیز به شأن رسالت و مقام ) یعنى باید چنین معرفتى تحصیل کند(اى که دارا است بشناسید ثبوتیه و سلبیه
اده خدا است و رابط بین خالق و مخلوق و واسطه بین خدا و بندگان او پیغمبرى بشناسید که رسول خدا و فرست

.100، باب122، ص1علل الشرایع، ج. 1
.»انَّه لا یعرَف الاّ بِه«، باب 66، ص1کافى، ج. 2
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ند بشناسید که اگر از خدا و کنمىند و به عدل و احسان عمل نمایمىرا به اینکه امر به معروف الامراولىو . است
مالکیت همه را از شما سؤال شد پاسخ دهید که خدا، خدائى و صاحب اختیارى و پادشاهى و الامراولىپیغمبر و 

دارد و همه به او نیازمند، و او از همه بى نیاز و جامع جمیع صفات کمال، و منزهّ از تمام نواقص است و پیغمبر 
و . از سوى خدا رسالت دارد و آورنده پیام و رساننده وحى خدا است) صلى االله علیه و آلهحضرت محمد بن عبداالله(

.ندنمایمىانى هستند که امر به معروف و عدل و احسان ، بزرگوارالامراولىدوازده امام و 
به لفظ جمع آورده شده و "الامراولى"به لفظ مفرد و "رسول"بنابراین احتمال، بر اهل فن و تفطنّ، علتّ اینکه 

.شودمىلطف عبارت حدیث معلوم 
تر از هر چیز و معروفتراین است که خدا را به خودش وبه ذات خودش بشناسید که او روشناحتمال دوم

:نقل شده است که گفتمنصور بن حازم است چنانکه از 

1"انَّ االلهَ جلَّ جلالهُ أجَلُّ و أعَزَّ و أَکرْمَ منْ أنَْ یعرفَ بخِلَْقه بِلِ الْعباد یعرَفوُنَ بِااللهِ"

تر از آن است که با مخلوقاتش شناخته گرامىهمانا خداوند متعال، بزرگوارتر و عزیزتر و"
."ندشومىشود بلکه بندگانش به وسیله او شناخته 

:ددارمىبه درگاه خداوند عرضه السلامعلیهو چنانکه در دعاى عرفه، سیدالشهداء الموحدین
لکَ متى غبت حتىّ تحَتاج أَیکوُنَ لغیَركِ منَ الظُّهورِ ما لیَس لکَ حتىّ یکوُنَ هو المْظهْرُِ"

کَلیلُ االَّتی توُص ىه تىّ تکَوُنَ الاْثارح تدعتى بم و کَلیلُّ عدلیل یلى دا"

د ظاهرتر از خود تو باشد تا او وسیله ظاهر نمودن تو گردد کى پنهان توانمىآیا چیز دیگر "
لت کند و کى دورى تا به وسیله آثار بر تو هستى تا نیازمند برهان باشى که بر تو دلا

".برسند

کند پیدا کسى اندر بیابان***  بنور شمع کى خورشید تابان  
بظاهر گر چه بر عکس است این کار***  برم من از مؤثر پى به آثار  

چگونه نور از آنها در ظهور است***  ظهور جمله اشیا بنور است  
نباید بهر انىّ خون جگر شد***  اگر برهان لمى جلوه گر شد

2بجز لفظ انىّ و لمى دیگر چیست***  تصور را در اینجا چون گذر نیست  

را به امر به معروف و عدل و لامرااولىو پیامبر را به رسالتش یعنى چگونگى دعوت و شریعتش بشناسید و 
.احسان بشناسید یعنى از عمل و سیره و رفتار و کردارشان بشناسید

.86، ص1کافى، ج. 1
.از گنج دانش مرحوم پدرم آیت االله آقاى آخوند ملا محمد جواد صافى علیه رحمۀ االله و رضوانه. 2
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این است که خدا را بشناسید به خدا، یعنى به کارها و افعال او و به آیات او که در آفاق و انفس احتمال سوم
چون فاعل فعل و آفریننده آیت او است، غیر فاعل است اماشودمىاست چون اگر چه فعل، و آنچه از آن حاصل 

ایم چون چیز ایم و به چیز دیگر نشناختهاز این جهت وقتى خدا را به افعالش وبه آثارش بشناسیم به خدا شناخته
و پیغمبر را بشناسید به رسالتش یعنى کارهاى پیامبرانه و . دیگرى غیر از آثار خدا و آیات او امکان وجود ندارد

را در انجام وظیفه رسالت ملاحظه کنید و اولواالامر را نیز به کارهایشان در واداشتن مردم به اعمال و روشش
.کارهاى نیک و عدالت و احسانشان بشناسید

و فرق بین احتمال اول و دوم احتمال دیگر این است که احتمال اول راجع به این است که خدا و پیغمبر و 
اما احتمال دوم و سوم مبنى ! ونى باید شناخت و چگونه معرفى باید تحصیل کرداولواالامر را به چه اوصاف و شؤ

بنابراین . بر این است که خدا و پیغمبر و امام را به همان شؤون و اوصافى که دارند از چه راهى باید شناخت
ود این صفات بطور را باید دارا و واجد این صفات شناخت، وجالامراولىحدیث شریف اگر مفاد آن این باشد که 

باید توجه داشت که راه ذلکمعد باشمىمطلق و کامل در شخصى با ادعاى مقام امامت دلیل بر صدق ادعاى او 
راه سوم راه خواص اندفرمودهبراى عموم همان نص و معجزه است و چنانکه بعضى ـ مثل مرحوم آیت االله پدرم ـ 

اطراف امور و متفطنّ است و چون احاطه کامل بر اخلاق و کردار و اشخاص بسیار آگاه و متوجه به جوانب و 
پذیرنیست، و نظرها در حکایت اخلاق و رفتار از مقام معنوى اشخاص مختلف است لذا آنچه باید به اشخاص امکان

.آن خصوص در مقام احتجاج بیشتر اعتماد کرد همان نص و معجزه است
فورى و تعبدى ندارد زیرا ممکن است اشخاص در قبول نکردن ایمان عذر علاوه بر این راه سوم الزام بر تبعیت 

بیاورند که باید بررسى کنیم و مجالست و مباشرت بنماییم تا ایمان بیاوریم به خلاف نص و معجزه که به مجرد 
عى نبوت علاوه بر اینکه در مورد معجزه که دلیل بر صدق مدشودمىاینکه محقّق شد، ایمان به صاحب آن واجب 

:مثل این آیه. است آیات متعددى دلالت دارد
"ناتیْلنَا بِالبسلنْا رسَأر َ1"لَقد

."همانا ما فرستادگانمان را با دلیل و برهان فرستادیم"
:لت دارند مانندنیز آیاتى دلاصلى االله علیه و آلهو بر نص و بشارت پیغمبران سلف بر نبوت حضرت رسول اکرم

2"اَلَّذي یجدِونهَ مکتْوُباً عندْهم فی التَّوراةِ و الانْجیلِ"

."یابندپیغمبرى که اسم او را در تورات و انجیلى که نزد آنها است نوشته مى"

.25سوره حدید، آیه. 1
.157سوره اعراف، آیه. 2
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:و مانند
"دمَأح همى اسدعنْ بأتى مول یَشِّراً برِسبم 1"و

"د و اسمش احمد استآیمىم شما را به پیامبرى که بعد از من دهمىمژده "

.، حکایت فرموده استعلى نبینا وآله وعلیه السلامکه از قول حضرت عیسى،
:و مانند

"مَنائهرِفوُنَ أَبعکمَا ی َرِفوُنهعی تابْالک مناهَ2"اَلَّذینَ آتی

گونه که فرزندان ند بدانشناسمىمحمد را ) یهود و نصارى(گروهى که کتاب به آنها دادیم "
."ندشناسمىخود را 

اى در نظر ندارم که به صراحت از آن استفاده و اما در مورد اخلاق کریمه و رفتار و کردار سالم و معتدل آیه
به آن توانمىباشد راه شناخت است، و مانند نص و معجزه شود صرف اخلاق کریمه اگرچه نص و معجزه ن

.احتجاج نمود
مثل کسانى که معاشرت تام با مدعى نبوت داشته یا شودمىهرچند از این راه هم براى افراد خاصى یقین حاصل 

قّانیت مطالعات وسیع و عمیق در تاریخ او کرده باشند چنانکه حضرت خدیجه در مقام استدلال به صحت و ح
نکرد صلى االله علیه و آلهبه آن استدلال فرمود و شکى در صدق گفتار پیغمبرصلى االله علیه و آلهنبوت حضرت خاتم الأنبیاء

را که به انتظار روزى بود که شوهر عالیقدرش مبعوث به رسالت علیها السلامالبته سوابق و دلایل دیگر نیز خدیجه 
بین در رد بعض این استدلال از آن بانوى آگاه دل و روشنذلکمعیک کافى بود و هر نمودمىگردد راهنمایى 

احتمالات نقل شده است، وبه هرحال دلیل براى همه همان نص و معجزه است، و اخلاق و صفات حمیده و افضل و 
.امامت استاکمل و برتر بودن از دیگران از شرایط نبى و امام است و فقدان، آن دلیل عدم نبوت و عدم 

.6سوره صف، آیه. 1
.146ره، آیهسوره بق. 2
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دومفصل

خاصهامامت
پس از بررسى مسأله نیاز جامعه به امام و شرایط و اوصاف امام و لزوم تعیین آن از جانب خدا و مباحث کلى 

ره کردیم، امامت خاصه مطرح ند و بطور اجمال به مباحث آن اشاگویمىامامت عامهدیگر که به مجموع آن بحث 
.شودمى

بحث در امامت خاصه در این است که بعد از اینکه نیاز جامعه به امام ثابت شد و اوصاف و شرایط امام معلوم 
گردید و ثابت شد که تعیین و نصب امام بر حسب حکمت و لطف بر خدا لازم است و هیچ عصر و زمانى خالى از 

ت و شناسایى امام و اطاعت افراد و او را الگو قرار دادن بر همه واجب است پس بر د و معرفباشمىوجود امام ن
صلى االله هرکس لازم است صاحب وقت و ولى زمان و امام عصر خود را که خدا او را منصوب کرده وبه نص پیغمبر

.یا امام قبل، نصب او ثابت شده است بشناسدعلیه و آله
عشریه معتقدند که در این امت بعد از پیغمبر اکرم حضرت ه و طایفه حقهّ اثنىیم فرقه محقّگویمىدر اینجا 

تا امام دوازدهم حضرت السلامعلیهدوازده نفر به ترتیب از حضرت امیرالمؤمنینو سلمصلى االله علیه و آلهمحمد بن عبداالله 
صلى االله علیه و زمان و خلیفه و وصى رسول خدا ، امام و ولى وقت و صاحب العلیهم الصلاة والسلاممهدى حجۀ بن الحسن،

.ندباشمىو سلمآله
و دلایل و براهین بر امامت آن بزرگواران بسیار است که با توجه به آنچه در بحث امامت عامه به آن اشاره شد 

:یمکنمىبه تعدادى ادله اشاره 
جانب خدا و مقام خلیفۀ اللهى است و به ـ با توجه به اینکه ثابت شد امامت منصبى است الهى و ولایت از1

پذیر است و حتماً این نصب که با هدایت الهیه و ربانیت و صورتصلى االله علیه و آلهنصب و تعیین خدا و نص پیغمبر
یم گویمىرحمانیت و رحیمیت و حکمت و علم و سایر صفات جمالیه او ارتباط دارد از سوى خدا انجام شده است 

علیهذا این . تنصیص و تعیینى نرسیده است) علیهم السلام، ائمه اثنى عشر(مسلمین بر غیر از این دوازده نفر به اتفاق
ند چون اگر آنها نیز منصوب نباشند امت بدون امام و زمین بدون حجت باشمىدوازده نفر منصوب از جانب خدا 

ربانیت و رحمانیت الهى خواهد بود و چون این باقى خواهد ماند و علاوه قطع فیض و نقض غرض و نقص هدایت و
.امور همه فاسد و باطل است پس منصوب بودن آن بزرگواران و امامتشان حق و ثابت است

ـ چنانکه در امامت عامه ثابت شده است امام باید معصوم باشد باتوجه به اینکه براى غیر از این دوازده نفر 2
ادعاى مقام عصمت نشده است وبه اتفاق علیها السلامو حضرت زهراعلیه و آلهصلى االلهبراى احدى سواى رسول خدا
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مسلمین غیر از این دوازده نفر همه افرادى که زمامدارى یافتند یا مدعى آن بودند معصوم نبودند امامت در تمام 
.د داشتدر این دوازده نفر انحصار و امتداد خواهصلى االله علیه و آلهاعصار بعد از رسول خدا

صلى االله علیه گاه زمین از شخصى از اهل بیت پیغمبرـ بر حسب احادیث ثقلین و احادیث امان و روایات دیگر هیچ3

که عدل قرآن باشد خالى نخواهد ماند و در طول چهارده قرن و اندى که بر اسلام گذشته مسلمین کسى را غیر و آله
افتراق از قرآن را در حق کسى نگفته و کسى را غیر از این دوازده نفر به اند، و عدم از دوازده نفر عدل قرآن نشمرده

.اند، بنابراین این شأن در این دوازده نفر امتداد دارداین صفت نشناخته
مکرر تنصیص به صلى االله علیه وآلهـ بر حسب روایات معتبر و صحیح و متواتر شیعه و اهل سنتّ رسول اکرم4

فرمود و علاوه هر امامى بر امام بعد از خود و بلکه بر امامان بعد از خود تنصیص لیهم السلامعامامت ائمه اثنى عشر
که او نیز امامت فرزند عزیزش السلامعلیهو تصریح فرموده تا نوبت رسید به امام یازدهم حضرت امام حسن عسگرى

الامر تنصیص کرد که در واقع حضرت صاحبرا مانند پدران بزرگوارش تسجیل والسلامعلیهحضرت مهدى بقیۀ االله
امامتشان ثابت است به صلى االله علیه و آلهو یازده امامى که بعد از رسول خداصلى االله علیه و آلهاز سوى پیغمبر خدا

ه بیشتر است و همعلیهم السلاماند و لذا طبعاً نص بر امامت آن حضرت از نص بر امامت سایر ائمهامامت معرفى شده
نصوصى که در اعلام امامت ائمه قبل از آن حضرت است حتى نصوص غدیر و ثقلین بطور مستقیم ویا غیر مستقیم 

د و جالب این است که علاوه بر نصوص اسلامى بر امامت ائمه اثنىباشمىارواحنا فداهنص بر امامت حضرت مهدى
تا حضرت ولى االله السلامعلیهز حضرت امیرالمؤمنین عشر در کتب عهد عتیق و جدید نیز بر امامت این بزرگواران ا

.1در موارد متعدد به صراحت و اشاره تنصیص شده استعجل االله تعالى فرجه الشریفمهدى منتظر
شمارى که از ـ چنانکه گفته شد یکى از راههاى شناخت امام، معجزه است و بر این اساس معجزات بسیار و بى5

صادر شده و صدور آنها بر حسب روایات متواتر قطعى و مسلمّ است، از دلایل قطعى امامت علیهم السلامائمه طاهرین
.آن بزرگواران است

بسیارى از شودمىى حدیث و تاریخ مراجعه نماید این موضوع بر او مثل آفتاب روشن هاکتابهرکس به 
در علیهم السلامو خبرهاى آن حضرت از غیب، و وقایع آینده، و معجزات سایر ائمهالسلامعلیهمعجزات امیرالمؤمنین

، از عجل االله تعالى فرجهند و امامت امام عصر،باشمىدید نترگونههیچى اهل سنتّ نیز ثابت و ضبط است و قابل هاکتاب
طریق معجزه نیز ثابت است هم معجزاتى در عهد پدر بزرگوارش، و هم معجزاتى که در زمان غیبت صغرى و 

کتابسپس معجزاتى که در عصر غیبت کبرى از آن حضرت صادر شده است بسیار است و صدها مورد آن را در 
بدیهى است براى شناخت . ایماحصا کرد علاوه بر آنچه خودمان در دوره عمرمان دیده یا شنیدهنتوامىى معتبر ها

امرى مثل معجزه راهى جز خبر افراد موثق و مورد اعتماد و تواتر، ویا مشاهده و دیدن نیست که در مورد معجزات 

ه خود کتب عهد عتیق و جدید رجوع و بطور مستقیم ب» اصالت مهدویت«اى از نویسنده به نام یى مثل انیس الاعلام و سیف الامه و به نوشتههاکتابدر این موضوع به . 1
.شود
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بخش موجود است هم بطور باورآور و شناختو کاملاًاین دو راه السلامعلیهو شخص حضرت مهدىعلیهم السلامائمه
به وسیله نقل دیگران در طول چهارده قرن و هم به وسلیه مشاهدات عینى خودمان به معجزاتى که در اثر توسلات 

زادگان صادر شده است علم و یقین داریم، و از آن بزرگواران و حتى از امامعلیهم السلامبه حضرت مهدى و سایر ائمه
را که در السلامعلیهدر این راه وارد شود و بررسى نماید و معجزات یک نفر از ائمه مثل حضرت رضاهر کس هم 

عصر ما صادر شده است تحت مطالعه درآورد براى او شبهه و شکى در امامت همه آن عزیزان درگاه خدا باقى 
.نخواهد ماند

امام برجستگى و فوق العاده بودن او در اخلاق ى معرفت هاراهى معرفت امام گفتیم که یکى از هاراهـ در 6
کریمه و صفات عالیه است که متخصصان در حکمت عملى و استادان تربیت و مربیان بزرگ اخلاق و آگاهان به 

مىملکات فاضله و کمالات نفس و جهات مربوط به تعادل اخلاق و انحرافاتى که از جهت افراط یا تفریط پیدا 
صاحب این روش و رفتار انسانى است الهى، و بشرى است ملکوتى که در اوج مقام انسانیت ند کهنمایمىدرك شود

ها در این فضیلت به حدى اوج دارند که وضع اخلاق آنها با و فضایل آدمیت قرار گرفته است و گاه بعض انسان
.مقایسه به دیگران خارق عادت است

و مواضع و مواقفى که برحسب علیهم السلامخلاق و حالات ائمهاز مطالعه و بررسى سیره و سلوك و معاشرت و ا
که هر یک از آنان تجسم شودمىمناسبات مختلف با دوستان و دشمنان و مسلمانان و کفار داشتند به خوبى روشن 

.بودنددعوت قرآن و رسالت اسلام و نمایش اکمل تکامل انسان و عالیترین نمونه تفوق و تعالى بشر به کلّ مخلوقات 
در زهد و تقوى و گذشت و پاکى و پاکدامنى و خلوص نیت و عبادت و اطاعت از خدا و دلسوزى براى جامعه و 
از خود گذشتگى و فداکارى براى اسلام و شجاعت و امانت و صداقت و علم و حلم و بردبارى و شکیبایى و 

و حمایت از حق و عدل و ایثار، و قناعت و دارى، و استقامت و پایدارى و حب فى االله و بغض فى االلهخویشتن
مىتواضع و رضا و تسلیم و توکلّ و تفویض، سرآمد تمام بنى نوع بشر و سرمشق تمام فضایل و هدایت افعالى الهى 

.ندباش
اند اند و نوشتهى بزرگ در شرح اخلاق و سجایاى ملکوتى و فضایلشان کافى نیست، و هر چه گفتههاکتاب

.شمار استر و یکى از بىاندکى از بسیا
است از هزاران کاندر عبارت آمدحرفى*** نهایت کز وصف یار گفتند  این شرح بى

:وبه گفته شاعر عارف دیگر
که تر کنند سر انگشت و صفحه بشمارند*** کتاب فضل تو را آب بحر کافى نیست  

هایشان و نیایش و درگاه خدا و مناجاتبلندى مقام معرفت و تقربّ آنها را به خداوند از روش تضرّعشان به
توانمىیدند طلبمىهایى که از او خواستند و حاجتستایششان و از مضامین دعاهاشان و از آنچه از خدا مى

.شناخت
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دشمنانشان و سیاستمداران جبار و ستمکارى که وجود آن بزرگواران، و آن همه مظاهر پاکى و خیرخواهى و هم
ند نیز به فضل آنها و علمشان دیدمىبا مستضعفان را براى حکومت و سلطه و استکبار خود خطر صدایىنوایى و هم

.ندنمودمىو کمال اخلاقشان اعتراف 
هاى در آن دورانکمیت و سید حمیرى، فرزدق و دعبلترین مدایح و اشعار، اشعار و مدایحى است که امثال راست

کس نتوانست به فرزدق بگوید قصیده میمیه تو در مدح امام اند، هیچسرودهفشار و اختناق در مدح آن بزرگواران 
اگر چه او را زندانى کردند اما نتوانستند مضامین اشعار شیوا و رساى او را امیهبنىالعابدین مبالغه است حتى زین

.انکار کنند
ى اهل سنتّ که در مناقب هاابکتید به صدها و هزارها کتاب شیعه و اهل سنتّ، خصوص توانمىدر این باب 

اند مراجعه نمایید مانند کتاب کفایۀ الطالب گنجى شافعى و کتاب نوشتهعلیهم السلاماهل بیت و ائمه اثنى عشر
مطالب السئول محمد بن طلحه شافعى، و کتاب الفصول المهمه ابن صباغ مالکى، و مناقب ابن مغازلى شافعى و تذکرة 

الاتحاف شبراوى، و روضه الاحباب خواجه محمد پارسا، و نور الابصار شبلنجى، و الخواص سبط ابن جوزى و
.ى دیگرهاکتابکتاب اهل البیت توفیق ابوعلم، و الصواعق المحرقه، و 

مىلذا در اینجا سخن را با گفتارى که شبراوى شافعى شیخ اسبق ازهر از یکى از اهل علم نقل کرده است پایان 
:یمده

البْیت حازوا الفْضَائلَ کلَُّها علمْـاً و حلمْـاً و فصَـاحۀً ، و ذَکـاء وبدیهـۀً و جـوداً و       انَّ آلَ "
شَجاعَۀً فَعلوُمهم لا تتَوَقَّف على تکرْارِ درسِ، و لا یزید یومهم فیها على مـا کـانَ بِـالأمَس    

کرََها و أرَاد سترَْها کانَ کمَنْ أرَاد سترَْ وجه الشَّـمسِ فمَـا   بلْ هى مواهب منْ مولاهم منْ أَنْ
     ـزوُا وجلاّ عا مضْـمارِ الفْضَْـلِ قَـوفی م مهعرى ملا ج قفَوُا ، وو و تفَیدسلوُمِ می الْعف مَأَلهس

قوُها بِالصبرِ الْجمیلِ ، و ما اسـتکَانوُا ومـا   تخَلََّفوا و کمَ عاینوُا فی الجلاد والجدِالِ امُوراً فتَلُْ
      مُقهنطََـقَ نـاط و مُلهذا قـالَ قـائا ـماعَغیَ الأسُتص و مُقهشَقائ تردذا هقُ ارُّ الشَّقائفوُا تَقضَع

مُقهبهِا خال مهَجایاً خصس".

را از علم و حلم وجود و ذکاوت و شجاعت و فصاحت و مضمون این گفتار این است که اهل بیت همه فضایل 
افزاید گویى را دارا شدند، علوم ایشان درسى و تحصیلى نیست، و امروزشان بر علوم دیروزشان نمىصباحت و بدیهه

هایى از خدایشان است هرکس انکار علوم آنها را بنماید مانند کسى است که بخواهد آفتاب بلکه این علوم موهبت
وشاند هرگز کسى که در مقام استفاده علمى بود از آنها پرسشى نکرد که آنان در جواب در بمانند و عاجز را بپ

شوند، هیچ قوم و گروهى با ایشان در میدان مسابقه فضل شرکت نکرد مگر آنکه ناتوان شد و عقب ماند، و چه 
جمیل با آن برخورد نمودند و بیچاره و هایى که دیدند وبا صبر ها و حملات و جدالها و گستاخىبسیار چابکى
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ها آرام گیرد و وقتى که گوینده و غرشّهاروشضعیف نگشتند هر زمان که خروش و غرشّ آنها برآید همه خ
ها به اصغا درآیند و همگان به آن گوش فرا دهند ناطقشان زبان به درفشانى باز کند و سخنرانى نماید همه گوش

.ست که خدا ایشان را به آنها مخصوص گردانیده استهایى اها و خصوصیتسجیت
نه چنان صورت و سنىّ که تو دارى دارند*** پیش رویت دیگران صورت بر دیوارند 

تا تو را یار گرفتم همه یار اغیارند*** ها خارند تا گل روى تو دیدم همه گل
.وآخرُ دعوانا أنَِ الحْمد اللهِ رب الْعالَمینَ 


